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7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مقدمه	

8 	 	 	 	 ديدار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان در آستانه ى روز ملى  مبارزه با استكبار جهانى، 1391/08/10	

8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الف( جایگاه و اهمیت مساله غدیر	

8 	 1. اسلام، عالى‌ترين مساله در باب تشكيل جامعه‌ى اسلامى ، نظام اسلامى و دنياى اسلامى را در مساله‌ غدير متجلى كرده است	

8 	 2. اگر ما مردم شيعه حقيقت غدير را درست درك كنيم و به ديگران معرفى كنيم، خود مساله‌ غدير مي تواند وحدت‌آفرين باشد	

9 	 	 ب( بررس یمبارزه تاریخ یملت ایران با دولت مستکبر آمریکا و تشریح نقطه آغاز و سیر این مبارزه و نتیجه آن	

9 	 1. در هر سه حادثه تاریخی سيزده آبان، يك طرف مبارزه ملت ايران  و امام بزرگوار است و در طرف دیگر، دولت مستكبر آمريكاست	

9 2.جوان ها بر روی این دو مساله تامل کنند که مبارزه ملت ایران با آمریکا از كجا شروع شد و به كجا رسيد؟ ونتيجه‌ اين مبارزه چه شد؟		

9 	 3. مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد؛ يعنى از سال 32 با كودتاى 28 مرداد كه به وسيله‌ى آمريكائى‌ها در ايران انجام گرفت	

11 	 	 4.اینکه نسل جوان ما با همان عزم دوران انقلاب درس می خواند و کار می کند، از نشانه‌هاى بارز زنده بودن انقلاب است	

13 	 5. درآن طرف قضيه، آمريكا در اين سى سال، بيش از سى رتبه از لحاظ اقتدار ، وجاهت جهانى و موقعیت آبرویی سقوط كرده است	

15 	 6. در این مبارزه، دولت مستكبرِ متكبرِ خودبزرگ‌بين آمريكا شكست خورده  و ملت سرافرازِ مصممِ مقتدرِ ايران پيروز شده است	

15 	 7.نتیجه و درس این مبارزه این است که وقتى ملتى با عزم و توکل به خدا مقاومت کرد، ولو به قدر حريف قدرت ندارد، پيروز می شود 	

16 	 	 	 	 	 ج(هشدار به مسوولان نسبت به اختلاف افکن یمیان خود وک شاندن آن میان مردم	

16 1. اين را من  به رؤساى محترم قوا هشدار مي دهم که هم اختلافات بين مسوولين مضر است و هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان مردم  	

16 	 2. امروز دشمن به خاطر بیداری اسلامی و  تأثيرى كه ايران بر روى ملت ها گذاشته عصبانى است و می خواهد بين ما اختلاف بيندازند	

17 	 3. اختلاف نظر هيچ اشكالى هم ندارد،؛ اما نبايد به اختلاف در عمل و گريبان گيرى و مچ گيرى در مقابل چشم مردم منتهى شود	

17 	 4. از امروز تا روز انتخابات، هر كسى احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده است 	

17 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 موخره	

18 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مطالبات	

21 	 	 	 ديدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت فقيه متأله حضرت آيت‌الله سيد على قاضى )قدّس سرّه( 	

21 1.مرحوم ميرزا على آقاى قاضىي  كى از حسنات دهر است؛ي عنى شخصيت برجسته‌ علمى و عملى، ایشان حقّاً در بين بزرگان كم‌نظير است 	

21 	 	 2.ايشان علاوه بر مقامات معنوى و عرفانى خودشان، شاگردان زيادى را تربيت كردند كه اين خيلى با ارزش است	

21 	 3.در بين سلسله‌ علمى فقهى و حِكمى حوزه‌هاى علميه،ي ك گذرگاه و جريان خاص‌الخاص داريم كه مي تواند براى همه الگو باشد	

22 1.3.سلسله‌ مرحوم قاضى، همه‌ مجتهدين طراز اول بودند؛مثل مرحوم سيد على شوشترى،آخوند ملاحسينقلى همدانى و شاگردان شان 	

2.3. همچنین شاگرد پدرشان، مرحوم آسيد احمد و مرحوم سيد مرتضاى كشميرى بودند و می گفتند نماز خواندن را از ایشان یاد گرفتم 	
22
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23 	     3.3. در حال نماز آنچنان غرق در ذكر و خشوع و توسل بودكه از‌ عالم فارغ مي شد؛ اين يك گذرگاه فوق‌العاده‌ و برای ما حجت است    	

23 	        	 4.3. هيچ اهل برُوز مكاشفات و مانند اينها هم نبودند؛ اصلاً مکاشفات در زندگى اين بزرگوارها اهميت و نقشى ندارد 	

23 4. خيلى مهم است كه شخصيت هاى اينجورى احياء شده و معرفى شوند؛ منتها در معرفى این بزرگان از آدم هاى خبره استفاده كنيد	

24 	 5. اگربتوانید نامه هایک یه ایشان به شاگردانشان نوشتند را جداگانه منتشر كنيد، به نظر مني كي ادگار خيلى خوبى است  	

25 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مطالبات	

27 	 	 	 	 	 	 چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى‌ 1391/08/24	

27 	 	 	 	 	 	 	 الف( نکات یدر زمینه برگزار ینشست ها یاندیشه ها یراهبردی	

27 	 	 	 	 1. جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشست هاى انديشه‌هاى راهبردى، چند هدف عمده دارد 	

28 2. در این نشست ها، سخن آخر زده نمی شود؛ ما مي خواهيم اين حركت وجوشش راه بيفتد تا كار اصلى، بعد از اين جلسه شروع شود 	

29 	 3. تابلو نداشتن اين نشست ها ، درخواست خود بنده بود؛ وگرنه کارهای مربوط به نشست های راهبردی خوب پیش می رود  	

29 	 	 	 	 	 	 	 ب( منشا ایجاد موج فکر یدر زمینه آزادی، در غرب و ایران	

29 	 	 1. بیانات و تحقيقات صاحب نظرانِ نشست، اين باور را در بنده تشديد كرد كه ما در مسئله آزادی خلاء و كمبود داريم 	

29 	 2. بحث آزادى در بين غربى‌ها، در سه چهار قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، يك شكوفایى بى‌نظيرى پيدا كرده است 	

31 	 3. مشروطيت حادثه‌ى بزرگى بود که به طور مستقيم با مسئله‌ى آزادى مرتبط بود و در ایران یک موج فکری در این زمینه ایجاد کرد 	

33 	 	 	 ج( ماهیت آزاد یدر اسلام و غرب و منظرها و راهبردها یدستیاب یبه منظومه فکر یاسلام در آزادی	

33 	 	 	 1. با اينكه منابع خوبی داريم، منظومه‌ى فكرى نداريم ؛ بايد به سمت منظومه‌سازى در مقوله آزادی برویم 	

33 	 	 	 	 	 2. در مساله تبیین موضوع، می توان دو اصطلاح در آزادى معنوى در نظر گرفت 	

34 	 	 3. اولين محدوديت ما در بحث آزادى این است که خودمان را به نظر اسلام و چهارچوب اسلامى محدود می کنیم 	

36 	 4. فقط نبايد اثبات كنيم بحث درباره‌ آزادى، هديه‌ غرب به ما نيست؛ بلکه بايد منظومه‌ فكرى آزادى را از منابع اسلامی استخراج کنیم 	

37 	  5.مي توانيم از چهار منظر درباره‌ى آزادى بحث كنيم: حق به اصطلاح قرآنی، حق به اصطلاح فقه و حقوق، تکلیف و نظام ارزشی اسلام	

38 6. اين يك نكته‌ى اساسى است که در بحث از مساله آزادی، نسبت ما با نظرات غربی که فاصله عمیقی با نگرش اسلام دارد، چه باشد 	

40 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 موخره	

40 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 منابع	

41 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مطالبات	

43 	 	 	 	 	 	 	 	 	 پیام به كنگره ی‌عظیم حج 1391/08/04 	

43 	 	 	 	 	 	 الف( جایگاه والا یحج و ویژگ یها و برکات این فریضه پرمضمون الهی	

43 	 1. خداى حكيم و قدير، حج را جايگاهى قرار داده است كه مؤمنان، منافع فردى و اجتماعى خويش را در آن مشاهده خواهند كرد 	

43 2.ويژگي هاى انحصارى شعائر حج و اين فريضه‌ى پرمعنى و پرمضمون، در آميختگى دنيا و آخرت و آميختگى فرد و اجتماع است	

44 	 	 	 3. چنين مراسمى دل ها را با ياد خدا پيوند مي زند و آدمی را به اصلاح خود و اصلاح امت برمى‌انگيزد 		

44 	 	 	 ب( فرصت حج و ضرورت تامل و بهره گیر یامت اسلام یاز قیام ها  یمنطقه و دیگر  مسائل جهان اسلام 	

44 	 	 1. اگر مسلمانان از حوادث انقلابى شمال آفريقا و منطقه، در راه اصلاح امت اسلامى بهره نگيرند، خسران بزرگى كرده‌اند 	

44 	 	 	 2.پايه‌هاى اساسيِ قيام هاى مردمی، مي تواند پايه‌هاى اساسى اصلاح امت بزرگ اسلامى را استوار سازد 	

45 	 3.دشمن می خواهد پايه‌هاى اصلى را متزلزل كند؛ پس از نوميدى از حذف اسلام، به فتنه‌انگيزى ميان فرقه‌هاى اسلامى روآورده است 	

45 4. دشمنان در سوريه بحران مى‌آفرينند تا ذهن ملت ها را از مسائل مهم كشورهاى خود و خطراتى كه در كمين آنها است، منصرف سازند 	

46 	 5. در فرصت حج و در سايه‌ى همدلى و همگرایى شما حج‌گزاران، بايد قضاياى مهم جهان اسلام مورد تأمل و تعمق قرار گيرد 	

46 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 موخره	

47 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مطالبات	

49 	 	 	 	 	 ديدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت میرزا كوچك‌خان جنگل ی1391/08/29	

49 	 1. اگرچه هم‌زمان با نهضت جنگل چند كار بزرگ ديگر هم دركشوراتفّاق افتاده ؛ اما قضيهّ‌ ميرزا كوچك جنگلىي ك قضيهّ‌ ويژه است	

49 	 	 	 	 2. ميرزا كوچكي ك روحانى است و منشأ حركت ایشاني ك منشأ صددرصد دينى و اعتقادى است	

49 3. رفتار او همي ك رفتار دينى است؛ با اينكه در تشكيلات خود مخالفينى داشت، در برخورد با آن ها كاملاً حدود شرعى را رعايت مي كرد	

50 	 4. حركت میرزا صددرصد اسلامى و ايرانى است؛ به‌خاطر پايبندى‌ به اسلام، جذب تفكّر ماركسيستى نشد و با اجنبى هم مخالف بود	

50 	 	 5. اخلاص اين مرد موجب شده كه اسمش سر زبان ها باشد و همه او را بشناسند و كتاب درباره‌ ایشان نوشته شود	

51 	 	 	 6. ايشاني ك واحد مينياتورى از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى را در رشت و گيلان به‌وجود آورده است	

51 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 مطالبات	

52 	 	 	 	 	 	 	 پیام به كنگره بزرگداشت مقام علم یآیت‌الله گلپایگانی	
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مقدمه
            وقوع انقلاب اسلامی در مقطعی از تاریخ به وقوع پیوسته است که جبهه نظام کفر تاریخی با شرح صدری بلوغ یافته، تمدنی 

مادی را در جهان مستولی کرده است و داعیه جهانی کردن این تمدن را دارد. 
اما در مقابل، تحقق انقلاب اسلامی مبتنی بر اسلام ناب، جبهه تاریخی ایمان را در افق جدیدی از مبارزه وارد نمود. 

آرمان انقلاب اسلامی تحقق تمدن اسلامی در عرصه جهانی است که در این میان نقش رهبران بی بدیل انقلاب اسلامی به عنوان 
معماران تمدن اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. 

با مطالعه تاریخ تکامل جامعه شیعی، به خوبی روشن می‏گردد که شاخص اساسی بلوغ جامعه شیعی، ولایت پذیری از امامان معصوم)علیهم 
السلام( و نواب امام در زمان غیبت می باشد. از این رو، سنگین ترین تکلیف و امتحان جامعه شیعی، قبول ولایت و حرکت بر مدار اراده 

و خواست ولی خداست. 
امام راحل اختری تابناک از سلسله فقیهان و مجتهدانی بود که با رهبری داهیانه خود، جامعه شیعی را در افق جدیدی از تکلیف سنگین 

ولایت پذیری وارد کرد و آن چیزی نیست جز تولی به این ولی خدا در افق اجتماعی و تمدنی. 
البته انقلاب اسلامی گام‏های آغازین خود را تا رسیدن به تمدن اسلامی برداشته است، و خلف صالح امام راحل، حضرت آیت الله خامنه‏ای 
رهبر معظم انقلاب اسلامی)مدظله العالی(، به خوبی مسیر تحقق تمدن اسلامی را ترسیم نموده، با ولایت و مدیریت الهی خود و تبیین 

وظایف تمام آحاد جامعه در هر منصب و مقامی در فرمایشاتشان جامعه اسلامی را گام به گام به آرمان شهر خود نزدیک می کند. 
بر این اساس، آنچه بر تمامی مسولین و آحاد مختلف جامعه فرض است، توجه تام و تمام به فرمایشات و مطالبات رهبری انقلاب اسلامی 

است؛ فرمایشاتی که عین تکلیف شرعی است و مسیر بندگی الهی را در حوزه حیات اجتماعی به خوبی ترسیم می کند. 
از این رو، معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر)عجل الله فرجه( بر آن شد که از ابتدای سال 1391 فرمایشات آن رهبر معظم را 
گرد‏آوری و تنظیم جدید کرده و همراه با تحلیل و جمع بندی مختصر و استخراج مطالبات ضمنی و صریح ایشان، با عنوان »ره نامه« و 
به صورت دوره‏ای در اختیار جامعه ولایت مدار، به ویژه مخاطبان آن فرمایشات و بالاخص تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام اسلامی 

قرار دهند. 
باشد که بتوانیم از منویات آن رهبر فرزانه در جهت رشد و تعالی اسلامی بهره برده، سهمی هر چند اندک در ترویج آن داشته باشیم. 

در پایان از تمامی عزیزانی که ما را در تهیه، تدوین و انتشار این جزوه یاری کرده اند به ویژه جناب آقای جعفرزاده تهیه کننده، هم چنین از 
مدیر عامل محترم مؤسسه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عزتّ زمانی و همکاران محترم معاونت فرهنگی و انتشارات مؤسسه، 

تشکر و قدردانی می شود. 
از خوانندگان محترم استدعا و انتظار داریم که دیدگاه های تکمیلی و اصلاحی خویش را به منظور هر چه بهتر شدن جزوات بعدی، در اختیار 

          				   ما قرار دهند؛ که با آغوش باز پذیرائیم.
								      والسلام 	
								      معاونت پژوهشی   	
								      مؤسسه ولاء منتظر)عجل الله فرجه( 	
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ب( بررس یمبارزه تاریخ یملت ایران با دولت مستکبر آمریکا و تشریح نقطه آغاز و سیر این مبارزه و 
نتیجه آن

1. در هر سه حادثه تاریخی سيزده آبان، يك طرف مبارزه ملت ايران  و امام بزرگوار است و در طرف دیگر، دولت مستكبر 
آمريكاست

در مورد مساله‌ى سيزده آبان كه در ادبيات نظام اسلامى ما به عنوان مبارزه‌ى با استكبار نام گرفته است، حرف هاى گفتنى بسيار است. 
مساله فقط اين نيست كه ما كي خاطره‌ى تاريخى را مي خواهيم زنده نگه داريم يا به آن افتخار كنيم؛ مضامينى در دل اين مساله 
وجود دارد. شما مي دانيد كه سيزده آبان حامل سه حادثه‌ى تاريخى است؛ تبعيد امام در سال 43، كشتار دانش‌آموزان نوجوان در سال 
57، و سرانجام تسخير لانه‌ى جاسوسى در سال 58. در هر سه حادثه، كي طرف ملت ايران است، احساسات مردم است، مظهر مبارزه 
يعنى امام بزرگوار است و مردم ايران؛ كي طرف قضيه هم دولت مستكبر آمركياست. بنابراين كي مبارزه‌اى بين نظام جمهورى اسلامى 
و انقلاب اسلامى و ملت ايران با اين اعتقاد از كي طرف، و دولتمردان آمركيا و حكومت مستكبر آمركيا از طرف ديگر در جريان است.

2.جوان ها بر روی این دو مساله تامل کنند که مبارزه ملت ایران با آمریکا از كجا شروع شد و به كجا رسيد؟ ونتيجه‌ اين 
مبارزه چه شد؟

اين مبارزه از كِى شروع شد؟ شما جوان ها با نگاه تاريخى به مسائل كشور، بايد روى اين مساله تأمل كنيد. دو نكته‌ى اساسى در اينجا 
وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار بگيرد: ىكي اينكه اين مبارزه از كجا شروع شد و چه مراحلى را طى كرد و به كجا رسيد؟ دوم اينكه 
نتيجه‌ى اين مبارزه چه شد؟ بالاخره دو گروه، دو دسته، دو انسان وقتى با هم مبارزه مي كنند، ىكي بايد پيروز باشد، ىكي بايد شكست 

بخورد. نتيجه چه شد؟ در اين مبارزه‌ى طولانى، ىك پيروز شد؟ ىك شكست خورد؟

3. مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد؛ يعنى از سال 32 با كودتاى 28 مرداد كه به وسيله‌ى آمريكائى‌ها در ايران انجام گرفت
در مورد سؤال اول كه مبارزه از كِى شروع شد؟ مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد؛ يعنى از سال 32 با كودتاى 28 مرداد كه به وسيله‌ى 
آمركيائى‌ها در ايران انجام گرفت و حكومت دكتر مصدق را سرنگون كردند. مأموران آمركيائى - كه اسم و رسم و نام و خصوصيات شان 
كاملًا مشخص است، همه هم آنها را مي شناسند، كتاب ها هم در اين زمينه نوشته شده - رسماً آمدند ايران، با چمدان هاى پر از دلار، 
الواط و اوباش و اراذل و بعضى از سياستمداران خودفروخته را تطميع كردند و كودتاى 28 مرداد سال 32 را در اينجا راه انداختند و حكومت 
مصدق را سرنگون كردند. جالب اين است كه بدانيد حكومت مصدق كه به وسيله‌ى آمركيایى‌ها سرنگون شد، هيچگونه خصومتى با 
آمركيایى‌ها نداشت. او در مقابله‌ى با انگليسى‌ها ايستاده بود و به آمركيایى‌ها اعتماد كرده بود؛ اميدوار بود كه آمركيایى‌ها به او كمك 
كنند؛ با آنها روابط دوستانه‌اى داشت، به آنها اظهار علاقه مي كرد، شايد اظهار كوچىك مي كرد. با اين دولت، آمركيایی‌ها اين كار را 

كردند. اينجور نبود كه دولتى كه در تهران سر كار است، كي دولت ضد آمركيایى باشد؛ نه، با آنها دوست بود؛ اما منافع استكبارى 

مقدمه
اميدواريم خداوند متعال شما جوانان عزيز و نهال هاى برومند را 
مشمول دعاى حضرت مهدى )سلام الّل عليه و عجّل الّل فرجه( 
قرار بدهد. سرود و شعر، زيبا؛ آهنگ، زيبا و پرمغز و پرمضمون و 
متناسب با آن چيزى بود كه امروز جوان مسلمانِ با عزم و اراده‌ى 
ايرانى بايد در دل خود، در جان خود داشته باشد. ان‌شاءالّل موفق 

باشيد.

الف( جایگاه و اهمیت مساله غدیر

جامعه‌ى  تشكيل  باب  در  مساله  عالى‌ترين  اسلام،   .1
اسلامى ، نظام اسلامى و دنياى اسلامى را در مساله‌ غدير 

است كرده  متجلى 
اولًا تبركي عرض كنيم عيد سعيد غدير را، ولادت حضرت هادى 
چهرهى‌  مظهر  كه  را  آبان  سيزدهم  روز  و  را،  عليه(  الّل  )سلام 
مصمم ملت ايران براى رسيدن به هدف ها و ايستادگى در مقابل 
دشمنان است. غدير حادثهى‌ مهمى است؛ كي حادثهى‌ اصولى است؛ ناظر به توجه اسلام به مهمترين ركن تشيكل نظام اسلامى و 
جامعهى‌ اسلامى است. يعنى مسالهى‌ امامت و مسالهى‌ ولايت و زنده نگهداشتن غدير، به كي معنا زنده نگهداشتن اسلام است. مساله 

فقط مسالهى‌ شيعه و معتقدين به ولايت اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( نيست. 

2. اگر ما مردم شيعه حقيقت غدير را درست درك كنيم و به ديگران معرفى كنيم، خود مساله‌ غدير مي تواند وحدت‌آفرين 
باشد

اگر ما مردم شيعه و مدعى پيروى از اميرالمؤمنين حقيقت غدير را درست تبيين كنيم، هم خودمان درك كنيم، هم به ديگران معرفى 
كنيم، خود مساله‌ى غدير مي تواند وحدت‌آفرين باشد. بحث اعتقاد قلبى و اتصال كي نحله‌ى دينى و مذهبى به كي اصل اعتقادى، 
كي بحث است؛ شناخت مساله، بحث ديگرى است. اسلام عالى‌ترين مساله در باب تشيكل جامعه‌ى اسلامى و نظام اسلامى و دنياى 
اسلامى را در مساله‌ى غدير متجلى كرده است. اميدواريم كه ما به معناى واقعى كلمه، به دنبال مفهوم و مضمون و معناى حقيقى غدير 

و ولايت باشيم؛ كه اين را شما جوان ها بايد در ذهن تان داشته باشيد و ان‌شاءالّل در طول زندگى دنبال كنيد.

ديدار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان
در آستانه ى روز ملى مبارزه با استكبار جهانى 

1391/08/10



11 10

تسخير لانه‌ى جاسوسى را انجام دادند. اينجا كي بار ديگر آمركيا در توطئه‌هاى خود در مقابل ملت ايران شكست خورد.
4.3.از سال 57 تا امروز سلسله‌ى شكست هاى آمريكا ادامه پيدا كرد؛ اين شكست فقط شكست آمريكا در ايران نبود، در منطقه بود

سلسله‌ى شكست هاى آمركيا ادامه پيدا كرد. در طول اين سى و سه چهار سال - يعنى از سال 57 تا امروز - آمركيا به طور دائم در 
حال اخلال كردن است، براى اينكه شكست سال 57 را جبران كند. اين شكست فقط شكست آمركيا در ايران نبود كه بگویيم كي رژيم 
وابسته‌ى به آمركيا در ايران از بين رفت و آمركيایى‌ها را بيرون كردند، دست شان را قطع كردند؛ اين شكست آمركيا در منطقه بود. امروز 
مردم اين شكست را دارند مى‌بينند؛ با حوادث مصر، حوادث تونس، حوادث شمال آفريقا، حوادث اين منطقه‌ى عظيم عربى، با نفرتى كه 
ملت ها نسبت به آمركيایى‌ها پيدا كرده‌اند. آن روز كسى از آحاد مردم نمي توانست با دقت اين را ببيند؛ اما تئوريسين هاى سياسىِ 
آمركيایى مي  فهميدند كه اين انقلاب اگر بماند، اگر ريشه بدواند، اگر از خود بار و برگ صحيح و چشمگيرى نشان بدهد، اين حوادث 

پيش خواهد آمد. لذا هرچه در توان داشتند، تا امروز عليه انقلاب به كار برده‌اند.
1.4.3. وقتى فهميديم كه بعد از اين مدت مبارزه،ي ك ملت با ايمان و توكل به خدا پیروز میدان است، اين درسى براى همه‌ ملت 

ها مي شود
خب، حالا بعد از اين مدت مبارزه، ىك در اين ميدان پيروز شده؟ اين خيلى مساله‌ى مهمى است. از سال 32 تا الان كه نزدكي سال 
92 هستيم - يعنى در طول حدود شصت سال - كي مبارزه بين ملت ايران از كي طرف، و دولت مستكبر آمركيا از طرف ديگر، به راه 
افتاده؛ اين چيز كوچىك نيست، اين خيلى حادثه‌ى مهمى است. تا امروز ىك پيروز اين ميدان است؟ اين در خور تأمل است. وقتى ما 
فهميديم كه در اينجا آنكه پيروز شده است، اراده و تصميم قاطع كي ملت همراه با ايمان و توكل به خداست، اين درسى مي شود براى 

همه‌ى ملت ها.
2.4.3. فلسفه‌ جديد تاريخ مبتنى بر اصول اسلامى، با نگاه كردن به اين حادثه به بار مى‌نشيند و اصلى در همه‌ تحولات تاريخى 

مي شود
اين كي ؛ فلسفه‌ى جديد تاريخ، مبتنى بر اصول اسلامى، با نگاه كردن به اين حادثه، به بار مى‌نشيند، تدوين مي شود و مورد قبول 
همه قرار مي گيرد؛ و اين واقعيت اتفاق افتاده است؛ يعنى ملت ايران در تمام اين مدت و تا امروز، پيروز اين ميدان عظيم است. به چه 
دليل؟ به طرف ايران نگاه كنيد؛ دليلش اين است كه اينها مي خواستند انقلاب را از بين ببرند، اما انقلاب ماند؛ انقلاب نه فقط ماند، بلكه 

روزبه‌روز قوى‌تر شد. 

4.اینکه نسل جوان ما با همان عزم دوران انقلاب درس می خواند و کار می کند، از نشانه‌هاى بارز زنده بودن انقلاب است
امروز نسل جوان ما كه در زمان انقلاب نبوده است، در دوره‌ى جنگ تحميلى نبوده است، امام را نديده است، با همان انگيزه و با همان 

عزم و تصميمى درس مي خواند، كار مي كند، زندگى مي كند و نفس مي كشد كه جوان دوران انقلاب با آن عزم و تصميم، 

اقتضاء كرد، آمركيایى‌ها با انگليس ها همدست شدند، پول ها را برداشتند آوردند اينجا و كار خود را كردند. عنصر اصلى كودتا در تهران، 
كي فرد آمركيایى بود؛ اسمش هم معلوم است، شخصش هم مشخص است، بنده هم كاملًا اطلاع دارم، در كتابها هم نوشته‌اند. بعد كه 
كودتا را به ثمر رساندند و شاه را كه فرار كرده بود، به اينجا برگرداندند، شدند همه‌كاره‌ى كشور؛ يعنى زمام اختيار كشور را در دست گرفت.
1.3. تقريباً ده سال بعد، حادثه‌ قيام مردم در پانزده خرداد پيش آمد؛ اينجا هم آمريكایى‌ها پشت سر حكومت ظالم پهلوى قرار 

داشتند
تقريباً ده سال از اين قضيه گذشت، حادثه‌ى قيام مردم در پانزده خرداد و انقلاب اسلامى و مبارزات اسلامى و نهضت اسلامى پيش آمد. 
يعنى اينها ده سال فشار آوردند، كتك زدند، زندان كردند، اعدام كردند، هر كار خواستند در اين كشور كردند؛ بالاخره كي انفجارى در ده 
سال بعد از اين قضيه در خرداد 42 اتفاق افتاد. اينجا هم طرف قضيه اگرچه حكومت ظالم طاغوت و حكومت پهلوى بود، اما آمركيایى‌ها 
پشت سر اين حكومت قرار داشتند؛ آنها بودند كه آن را تقويت مي كردند و به وسيله‌ى او بر همه‌ى امور كشور ما مسلط شده بودند. 
اين مبارزه ادامه پيدا كرد تا سال 43؛ آمركيایى‌ها ناگزير شدند مستقيماً داخل مسائل بشوند. امام بزرگوار را در سال 43 تبعيد كردند. اينجا 
هم به حسب ظاهر، آنها توانستند حرف خودشان را پيش ببرند و به خيال خودشان ملت ايران را مغلوب كنند؛ اما ملت ايران مغلوب نشد.
2.3. سرانجام در مبارزه‌ طولانى از سال 32 تا 57 ، آن كه پيروز ميدان شد ملت ايران بود و حكومت متكى به آمريكا سرنگون شد

بعد از سال 43 كه حكومت مطلقه‌ى محمدرضا پهلوى به پشتيبانى آمركيایى‌ها در كشور هزاران فاجعه آفريد و آمركيایى‌ها هم هرچه 
توانستند، به غارت و چپاول و توسعه‌طلبى و تجاوز در ايران ادامه دادند؛ ده ها هزار مستشارشان در ايران بردند، خوردند، پول گرفتند، 
شكنجه تعليم دادند، هزاران جنايت در ايران كردند، بالاخره در سال 56 و دنباله‌اش سال 57 اين حركت عظيم ملت ايران به رهبرى امام 
بزرگوار شروع شد. اين دفعه، اين مبارزه ديگر مبارزه‌اى نبود كه اميد پيروزى براى دشمن وجود داشته باشد. ملت ايستاد، مقاومت كرد، 
فداكارى كرد؛ مردانش، زنانش، حتّى دانش‌آموزانش در خيابان ها كشته شدند؛ اما سرانجام در سال 1357 ملت ايران پيروز شد. يعنى در 
اين مبارزه‌ى طولانى از سال 32 تا سال 57 - در طول مدت بيست و پنج سال مبارزه - بالاخره آن كه پيروز ميدان شد، ملت ايران بود.
 انقلاب اسلامى پيروز شد، حكومت متىك به آمركيا سرنگون شد، حكومت پادشاهىِ طولانى‌مدتِ استبدادىِ خبيثِ فاسدِ وابسته نابود 

شد و حكومت ملت ايران، حكومت انقلاب و نظام اسلامى بر سر كار آمد.
3.3.آمريكایى‌ها از روز اول پیروز یانقلاب  شروع به معارضه كردند؛ تا در آبان 58 دانشجوها تسخير لانه جاسوسى را انجام 

دادند
از روز اول آمركيایى‌ها شروع كردند به معارضه، به اخلال در كارها؛ مركز اخلال و مركز همه‌ى توطئه‌ها هم همين لانه‌ى جاسوسى، يعنى 
سفارت آمركيا در تهران بود. ارتباط بگيرند، تهديد كنند، تطميع كنند، قرار مدار بگذارند، انسانهاى ضعيف را به خودشان جذب كنند، براى 
اينكه شايد بتوانند كارى انجام دهند؛ لكين در سيزده آبان سال 58 دانشجوها به عنوان زبده‌ترين قشر مبارز ملت ايران، حركت 
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حضور در مسائل عمومى و مشاركت هاى عمومى. اين همان انقلابى است كه آمركيایى‌ها مي خواستند نباشد، مي خواستند نابود 
شود، مي خواستند ضعيف شود، به خودشان وعده مي دادند كه تا چند ماه ديگر از بين خواهد رفت. آمركيایی‌ها به اين نوكرهاى مستبدِ 
منطقه‌اى‌شان هى دلخوشى مي دادند كه تا چند وقت ديگر صبر كنيد، انقلاب از بين مي رود و نابود مي شود! انقلاب روزبه‌روز بحمدالّل 

رشد كرده. اين، اين طرف قضيه است.

5. درآن طرف قضيه، آمريكا در اين سى سال، بيش از سى رتبه از لحاظ اقتدار ، وجاهت جهانى و موقعیت آبرویی سقوط 
كرده است

آن طرف قضيه، دولتمردان آمركيا هستند؛ دولت مستكبر آمركياست. در دنيا هيچ كس نيست كه شك داشته باشد در اين كه آمركيا در 
اين سى سال، بيش از سى رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهانى سقوط كرده؛ همه اين را مى‌بينند و مي دانند؛ خود آمركيایى‌ها هم به 
همين اقرار مي كنند. همين سياستمداران قديمىِ كهنه‌كارِ آمركيایى، دولت ها و دولتمردان فعلى را - كه بايد گفت دولتمردان و دولتزنان 
)!( فعلى را - مسخره مي كنند كه شما آمركيا را از آنجا رسانديد به اينجا. راست هم مي گويند؛ آمركيا سقوط كرده. امروز هيچ دولتى 
در دنيا به قدر دولت آمركيا منفور نيست. اگر امروز دولت هاى منطقه‌ى ما و دولت هاى ديگر جرأت كنند و كي روزى را به عنوان روز 
برائت و نفرت از دولت آمركيا معين كنند و به مردم بگويند در اين روز بيایيد راهپيمایى كنيد، بزرگترين راهپيمایى تاريخ در دنيا اتفاق 

خواهد افتاد! اين از موقعيت آبرویى آمركيا.
1.5.از لحاظ موقعيت منطقى و فكرى نیز، نسبت به اصول و ارزش ها یآمریکایک یه ادعا مک یردند، عقب رفتک رده اند 

از لحاظ موقعيت منطقى و فكرى آمركيا: بالاخره كي دولت و كي ملت متىك است به آن فكر و منطقى كه ارائه مي دهد. ملت ها 
فقط با پول كه در دنيا اعتبار پيدا نمي كنند؛ بايد فكر و منطقى وجود داشته باشد. آمركيایى‌ها مي گفتند ما كي اصولى داريم - به قول 
خودشان – ارزش هایى داريم؛ ارزش هاى آمركيایى. براى اين اصول و ارزش ها، در دنيا هى سر و صدا مي كردند. امروز نگاه كنيد ببينيد 

وضعيت ارزش هاى آمركيایى به كجا رسيده.
2.5.ادعا مي كردند با تروريسم مخالفيم؛اما امروز در منطقه‌ ما و در بسيارى از نقاط دنيا با تروريستها هم پيمان مي شوند

ادعا مي كردند با تروريسم مخالفيم؛ امروز در منطقه‌ى ما و در بسيارى از نقاط دنيا با تروريست ها هم پيمان مي شوند، با تروريس تها 
مي روند مى‌نشينند و قرار مدار مي گذارند، پول مي دهند، اسلحه مي دهند كه بروند كارهاى تروريستى انجام دهند! گروه منافقين را 
كه خودشان به ترور هزاران نفر در كشور اعتراف كردند، زير چتر حمايت قرار مي دهند؛ به قول خودشان از ليست سياهِ خودشان خارج 

مي كنند!
3.5.ادعا مي كنند طرفدار دموكراسى‌اند ؛ اما از مستبدترين و ديكتاتورترين حكام دنيا و منطقه ما با همه وجود حمايت مي كنند

و  مستبدترين  از  اما  هستيم؛  مردم  رأى  حق  و  دموكراسى  و  مردم‌سالارى  دنبال  ما  گويند  مي  دموكراسى‌اند؛  طرفدار  كنند  مي  ادعا 
دكيتاتورترين حكام دنيا و منطقه با همه‌ى وجود دارند حمايت مي كنند! اين را همه دارند مى‌بينند؛ اين كه ديگر پوشيده 

انقلاب را به وجود آورد. اينها نشانه‌هاى بارز زنده بودن انقلاب است.
1.4.علاوه‌ى بر اين، نظام اسلامى استحكام پيدا كرد، ريشه دوانيد، حرف خودش را به دنيا منتقل كرد و توانست كشور را متحول كند

علاوه‌ى بر همه‌ى اينها، نظام اسلامى را ملاحظه كنيد؛ نظام اسلامى استحكام پيدا كرد، ريشه دوانيد، حرف خودش را به دنيا منتقل كرد، 
ملتها را در مقابل عظمت خود وادار به اذعان و اعتراف كرد، خود را در چشم ملت هاى مسلمان و غير مسلمان بزرگ كرد. امام بزرگوار ما 
حتّى در چشم دشمنان خود، كي شخصيت عظيم و عالي رتبه است. ملت ايران به عنوان كي ملت پولادين، كي ملت مقاوم، كي ملت 

مؤمن، كي ملت بابصيرت، در دنيا معرفى شده است و در كشور، نظام اسلامى توانسته كشور را متحول كند.
2.4. ايرانى كه امروز مى‌بينيد، ايرانِ دوران قبل از انقلاب نيست؛ ايرانِ قبل از انقلاب،ي ك كشورِ عقب‌مانده و فراموش شده بود

ايرانى كه امروز شما مى‌بينيد، ايرانِ دوران قبل از انقلاب نيست. ايرانِ دوران قبل از انقلاب، كي كشورِ عقب‌مانده بود؛ كي كشورِ فراموش 
شده بود؛ كي ملتِ بى‌ابتكار بود. با اين همه استعداد، با اين همه مواريث تاريخى، با اين فرهنگ غنى، اين ملت هيچ بروز و ظهورى 
نه در صحنه‌ى علم دنيا داشت، نه در صحنه‌ى سياست دنيا داشت، نه در صحنه‌ى فناورى دنيا داشت، نه حرف نویى براى دنيا داشت، 
نه ابتكارى در زمينه‌ى مسائل منطقه و مسائل دنيا داشت؛ تابع محض بود. در داخل كشور، بجز كي مناطق معدودى كه مورد توجه 
مسوولان و سردمداران رژيم بود، بقيه‌ى مناطق كشور دچار ويرانى و دچار ناآبادانى بود. امروز از كي گوشه‌ى كشور كي خبر نابسامان 
مي رسد، همه حساس مي شوند. آن روز اغلب نقاط كشور، آنجورى بود؛ نابسامان بود، مردم زندگى نداشتند، آب نداشتند، برق نداشتند، 
جاده نداشتند، از وسائل زندگى برخوردار نبودند. آنهایى كه مي دانستند، با حسرت نگاه مي كردند؛ بسيارى هم اصلًا نمي دانستند چه 

خبر است؛ در نكبت زندگى مي كردند. 
3.4.ایران در همه ابعاد ماد یو معنو یپیش رفت و این پیروز یاست؛ انقلاب زنده ماند و نظام روزبه‌روز بارورتر و ريشه‌دارتر شد

ايرانِ امروز اين پيشرفت ها را دارد؛ اين كارها، اين ابتكارات، اين بروز جوانها در ميدان علم و سازندگى و حضور قوى در همه‌ى بخش 
ها. اين حرفها آن زمان وجود نداشت. كشور پيش رفته؛ اين پيروزى است. انقلاب زنده ماند، نظام روزبه‌روز بارورتر و ريشه‌دارتر شد، ملت 
روزبه‌روز آگاهى‌اش بيشتر شد. آن مقدارى كه امروز شما جوان هاى دبيرستانى و نوجوانهاى دوران تحصيل، از مسائل دنيا مي فهميد، 

سرتان مي شود، تحليل مي كنيد، آن روز خيلى از روشنفكرها اين مقدار نمي فهميدند؛ اين مقدار برايشان قابل فهم نبود. 
امروز بصيرت و آگاهى و تحليل سياسى  و عمق در مسائل در كشور همگانى شده. ما پيش رفتيم؛ در زمينه‌ى مادى پيش رفتيم، در 
زمينه‌ى معنوى پيش رفتيم؛ اين توجهات معنوى، اين حضور در عرصه‌هاى معنوى. ديديد در هفته‌ى گذشته در سرتاسر كشور مراسم 
دعاى عرفه چه خبر بود. چه كسانى در مراسم دعاى عرفه بودند؟ همه جوان. ايام اعتكاف كي جور، ماه رمضان كي جور، ايام محرم كي 

جور، عزادارى كي جور، شادى كي جور. آن عرصه‌ى علم، اين عرصه‌ى مذهب، آن عرصه‌ى سياست و بصيرت.
به  بود،  به حكومت فردى عادت كرده  هاى متمادى  آباد شد. كشورى كه قرن  و  پيشرفت كرد  ابعاد  از همه‌ى  به رغم دشمن،  كشور 
حكومت استبدادى عادت كرده بود، ىكي از بهترين مردم‌سالارى‌ها در اين كشور رشد پيدا كرد؛ در حضور هنگام انتخابات، در 
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كدام سعى مي كنند نسبت به جامعهى‌ يهود فلسطينى و جامعهى‌ صهيونيست ها و سرمايه‌دارهاى اسرائيلى بيشتر اظهار اطاعت كنند، 
براى خاطر اين است كه اسير آنها هستند. دولتمردانى با كي چنين كشور بزرگى، با كي چنين پيشرفت علم‌ىاى، ملت خودشان را اسير 

كي مشت صهيونيست كرده‌اند!
8.5.نتيجه‌ اين عقب‌رفت‌ها اين است كه روزبه‌روز دامنه‌ى نفوذ آنها در دنيا محدودتر مي شود و در جنگ هاى عمده شكست مي 

خورند
ندارند؛  آبرو  دنيا  اين است كه در  اين عقب‌رفت‌ها  نتيجه‌ى  اين عقب‌رفت‌ها چيست؟  نتيجه‌ى  اينها همه‌اش عقب‌رفت است.  ببينيد، 
روزبه‌روز دامنه‌ى نفوذ آنها در دنيا محدودتر مي شود؛ در جنگ هاى عمده شكست مي خورند. آمركيایى‌ها در عراق به مقصود خودشان 
نرسيدند و شكست خوردند؛ در افغانستان همين جور؛ در جنگ عليه مقاومت در لبنان - كه صهيونيست هاى متصل به آنها راه انداختند 

- همين جور؛ در مقابله‌ى با ملت هاى شمال آفريقا همين جور؛ در همه جا شكست خوردند.

6. در این مبارزه، دولت مستكبرِ متكبرِ خودبزرگ‌بين آمريكا شكست خورده  و ملت سرافرازِ مصممِ مقتدرِ ايران پيروز شده 
است

البته در اين زمينه‌ها خيلى حرف هست؛ اگر انسان بخواهد همه‌ى جوانب قضيه را بگويد، شايد ساعت ها به طول بيانجامد؛ اما در كي 
جمله‌ى كوتاه مي شود اينجور نتيجه‌گيرى كرد كه قدرت آمركيا، دولت آمركيا، استكبار آمركيا كه در مقابل ملت ايران قرار گرفته بود و 
اين مبارزه‌ى طولانى را از سال 32 با ملت ايران شروع كرده بود - كه امسال سال 91 است - در اين مبارزه، آن كه شكست خورده، همان 

دولت مستكبرِ متكبرِ خودبزرگ‌بين آمركياست؛ و آن كه پيروز شده، ملت سرافرازِ مصممِ مقتدرِ ايران است.

7.نتیجه و درس این مبارزه این است که وقتى ملتى با عزم و توکل به خدا مقاومت کرد، ولو به قدر حريف قدرت ندارد، پيروز 
می شود

خب، نتيجه چه؟ نمي خواهيم كه رجز بخوانيم، نمي خواهيم كه حماسه‌سرایى كنيم؛ مي خواهيم ياد بگيريم، مي خواهيم درس بگيريم؛ 
مي خواهيم از حقايق و واقعيات عالم، به بركت هدايت اسلامى، راهمان را پيدا كنيم. درس اين است كه وقتى كي ملتى عازم و مصمم 
ايستاد و مقاومت كرد و از درون جوشيد و به خداى بزرگ اتكال كرد و در ميدان مبارزه، از جان و مال و آبرو دريغ نكرد، ولو آن ملت به قدر 
حريف پول ندارد، به قدر حريف سلاح ندارد، به قدر حريف پيشرفت علمى نداشته است، جمعيتش نسبت به حريف كم است، كي‌صدم 

حريف رسانه ندارد، اين ملت در بزرگترين مبارزات و سخت‌ترين مبارزات، پيروز خواهد شد.
1.7. لطف و عنايت و پشتيبانى خدا شامل ملت هایى مي شود كه بايستند، بفهمند، بصيرت داشته باشند، تشخيص بدهند و حركت 

كنند
چالش هاى ما با استكبار جهانى تمام كه نشده است - تمام هم نخواهد شد، عيبى هم ندارد - چالش و زورآزمایى، براى كي 

نيست. سقوط ارزش ها اين است. دولتى مدعى است كه طرفدار حقوق بشر است، طرفدار دموكراسى است، در عين حال بيشترين حمايت 
او و بيشترين كمك او به دولت هایى است كه از دموكراسى بویى نبرده‌اند.

4.5.ادعا مي كنند طرفدار حقوق بشرند؛ اما بدترين كارهاى ضد حقوق بشرى دارد زير چتر حمايت آمريكا اتفاق مى‌افتد 
ادعا مي كنند طرفدار حقوق بشرند - ىكي از ارزشهاى آمركيایى كه هى رويش سر و صدا مي كردند، اين است ديگر - پرچم حقوق بشر 
را اينها در دست گرفته‌اند؛ اما بدترين كارهاى ضد حقوق بشرى دارد زير چتر حمايت آمركيا اتفاق مى‌افتد و اينها نه فقط مقابله نمي كنند، 
بلكه حمايت مي كنند! شصت و پنج سال است كه حقوق ملت فلسطين دارد به طور علنى و آشكار به وسيله‌ى اين بى‌عارها و الواط هاى 
 صهيونيست در فلسطين اشغالى پامال مي شود؛ آمركيای‌ىها حتّى اخم هم نمي كنند، بلكه حمايت هم مي كنند، كمك هم مي كنند!

ادعا مي كنند ما طرفدار ملت ها هستيم؛ اما هر جایى كه ملت ها كي حركت آزادي خواهانه‌اى، اصلاح‌طلبانه‌اى، حركت انقلاب‌ىاى بر 
عليه بدى انجام دهند، اينها نقطهى‌ مقابل ملت ها مى‌ايستند!

5.5.ادعا مي كنند ثروتمندترين ملت دنيا هستند؛ اما كار ملت آمريكا را به جائى رسانده‌اند كه امروز مقروض‌ترين دولت دنياست
ادعا مي كنند كه ثروتمندترين ملت دنيا و دولت دنيا هستند - البته كشور آمركيا كشور ثروتمندى است؛ امكانات طبيعى، زيرزمينى، 
او،  اينها كار ملت آمركيا را به جایى رسانده‌اند كه امروز مقروض‌ترين دولت دنيا آمركياست؛ قروض  اما  روى زمينى، همه چيز دارد - 

بدهكارى‌هاى او به اندازه‌ى توليد ناخالص ملى اوست! براى كي كشور، از اين بدتر و بالاتر، فضاحتى نيست.
6.5.ادعا مي كنند طرفدار آزادى هستند؛ اما هيچ كشورى در دنيا به قدر آمريكا، به نسبت جمعيت، زندانى ندارد

اما هيچ كشورى در دنيا به قدر آمركيا، به نسبت جمعيت، زندانى ندارد! نزدكي سيصد ميليون  ادعا مي كنند طرفدار آزادى هستند؛ 
جمعيت دارند؛ اما نسبت زندان‌ىهاى آنها به اين جمعيت، از نسبت زندان‌ىهاى همهى‌ كشورهاى دنيا به جمعيت شان بيشتر است. در 
كنار اين مساله، دادگاه‌هاى فرمايشى و دادگاه‌هاى دروغين هم وجود دارد. البته در فيلم هاى سينمایى و فيلم هاى تلويزيونى، نمايش 
هاى گوناگونى مي دهند؛ دادگاه با آداب و تشريفات؛ خب، اينها هاليوود است؛ اينها بازى ستاره‌ها و بازى هنرپيشه‌ها است؛ واقعيت غير از 

اين است.
7.5.ادعا مي كنند ملت شان سرافراز است؛ اما ملت خود را ذليل و گمراه كرده‌اند و آن ها را در اسارت صهيونيست ها قرار داده‌اند

ادعا مي كنند كه ملت شان ملت سرافرازى است. امروز دولت هاى آمركيا ملت خود را ذليل كرده‌اند، گمراه كرده‌اند؛ همان طور كه قرآن 
دربارهى‌ فرعون مي فرمايد: »و اضلّ فرعون قومه و ما هدى«.1 مردمِ خودشان را گمراه كردند؛ نمي گذارند از حقايق مطلع شوند. اين 
حركت 99 درصدى و حركت ضد وال استريت كه در آمركيا راه افتاده، با توجه به اين است كه مردم آمركيا از بسيارى از حقايق مطلع 
نيستند؛ اگر مطلع باشند، اين حركت شايد ده برابر شديدتر شود. مردمِ خودشان را در اسارت صهيونيست ها قرار داده‌اند. اين ننگ نيست 
براى كي دولت كه نامزدهاى رياست جمهور‌ىاش در مبارزات و مباحثات انتخاباتى جورى حرف بزنند كه دل صهيونيست ها را شاد كنند؛ 
نوكرى و اطاعت خودشان از آنها را اثبات كنند؟! اينكه شما م‌ىبينيد در مجادلات انتخاباتى كه دو نامزد فعلى آمركيا دارند، هر 
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احساس  كند،  مي  شكست  احساس  دشمن  است.  عصبانى  و  ناراحت  شده،  پيدا  كه  اسلامى  بيدارى  اين  خاطر  به  است،  گذاشته 
و  چنين  ما  بله،  كه  است؛  پيروز  ژست  گيرند،  مي  آمركيا  دولتزنان  و  دولتمردان  كه  ژستى  البته  است.  ناراحت  لذا  كند؛  مي  ناكامى 
چنان كرديم؛ لكين خودشان هم مي دانند، ديگران هم مي دانند، محافل سياسى و محافل مطبوعاتى دنيا هم مي دانند كه قضيه 
ناراحتند. خب،  خورده؛  شكست  حوادث،  اين  در  كلان،  مبارزهى‌  اين  در  درگيرى،  اين  در  آمركيا  دولت  كه  فهمند  مي  است؛  خبر   چه 

آنها هى دنبال اينند كه كي كارى پيدا كنند. ىكي از كارهاى مهم آنها اين است كه با روش هاى موذيانه و موريانه‌وار، بين ما اختلاف 
بيندازند؛ اين جزو كارهاى رائج اينهاست، اين كار را از قديم انجام مي دادند. البته متبحر و كارشناس كامل اين كار، انگليس‌ىهاى خبيثند؛ 
آنها در زمينهى‌ ايجاد اختلاف، از همه كارشناس‌ترند؛ آمركيای‌ىها پيش آنها شاگردى مي كنند، از آنها ياد مي گيرند! ايجاد اختلاف از 
راه‌هاى نفوذ، مثل موش هاى دزد، مثل موريانه، وارد شدن و نفوذ كردن؛ اينها جزو كارهاى متعارف آنهاست. ما بايد حواسمان جمع باشد. 

بايد اختلافات به حداقل برسد.

3. اختلاف نظر هيچ اشكالى هم ندارد،؛ اما نبايد به اختلاف در عمل و گريبان گيرى و مچ گيرى در مقابل چشم مردم منتهى 
شود

البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هيچ اشكالى هم ندارد - دو نفر مسئولند، رفيقند، اختلاف نظر هم دارند؛ هميشه هم بوده است - اما 
اختلاف نظر نبايد به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاى گوناگون، به اختلاف علنى، به گريبان گيرى، به مچ گيرى در مقابل چشم 
مردم منتهى شود؛ چون آن اختلافات آنقدر اهميت ندارد. كي وقت كي چيزهاى مهمى است، خب مردم بايد مطلع شوند؛ اما اين اختلافاتى 
كه انسان مى‌بيند بين اين حضرات هست، چيزهایى نيست كه اينقدر اهميت داشته باشد كه حالا با ادعاهاى گوناگون، ما اينها را بزرگ 

كنيم، جلوى چشم مردم نگه داريم، به اينها اهميت بدهيم؛ كه اهميتى هم ندارد.

4. از امروز تا روز انتخابات، هر كسى احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده 
است

 اختلافات را نبايد علنى كرد؛ اختلافات را نبايد به مردم كشاند؛ احساسات مردم را نبايد در جهت ايجاد اختلاف تحركي كرد. از امروز تا روز 
انتخابات، هر كسى احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده.

موخره
خوشبختانه مسوولين كشور، مسوولين زحمتكش و دلسوزى هستند؛ مي خواهند براى كشور كار كنند. البته ممكن است غفلت هایى 
انجام بگيرد، اما نيت ها ان‌شاءالّل نيت هایى است براى كار. اميدواريم ان‌شاءالّل خداى متعال بر اساس اين نيت هاى خوب، به همه اجر 

بدهد و ملت ايران را در همهى‌ ميدان ها موفق كند و قطعاً ان‌شاءالّل خواهد كرد.
والسّلام علكيم و رحمةالّل و بركاته‌.

ملت ورزش است و او را روزبه‌روز قوى‌تر مي كند؛ ما با اين چالش ها قوى مي شويم؛ لكين بايد مراقب بود، فهميد كه چالش هست، 
فهميد كه حريف چه كار مي خواهد بكند، فهميد كه راه مقابله‌ى با حريف چيست. اگر اينها را نفهميديم، اگر دچار نفهمى شديم، اگر دچار 
راحت‌طلبى شديم، اگر از بيّنات و واضحات غفلت كرديم، شكست مي خوريم؛ خدا كه با كسى خويشاوندى ندارد. اگر ايستاديد - همچنان 
كه تا امروز ايستاده‌ايد - و متىك به خدا و دين خدا بوديد، قطعاً پيروز مي شويد؛ اما اگر ما نايستيم، اگر به شرائط لازمِ كي مبارزه‌ى با 
اين عظمت توجه نكنيم، خب معلوم است كه خداى متعال به ملت هاى تنبل، به ملت هاى سرگرم مسائل حقير، توجهى نمي كند. 
 لطف خدا، عنايت خدا، پشتيبانى خدا شامل ملت هایى مي شود كه بايستند، بفهمند، بصيرت داشته باشند، تشخيص بدهند، حركت كنند.

2.7.»حفظ اين اراده و عزمِ معطوف به اطاعت از پروردگار عالم « ، »اتحاد«  و »تلاش« ازک ارها یاساس یماست
ىكي از كارهاى اساسى ما، حفظ اين اراده و عزمِ معطوف به اطاعت از پروردگار عالم است؛ اين شرط اول است. ىكي‌اش اتحاد ماست، 
ىكي‌اش تلاش ماست. ىكي بايد تلاش كند درس بخواند، ىكي بايد تلاش كند تحقيق كند، ىكي بايد تلاش كند سازندگى كند، ىكي بايد 
تلاش ادارى بكند، ىكي بايد تلاش تجارى بكند، ىكي بايد تلاش كند براى اينكه به طور منظم و مرتب راه‌هایى پيدا كند براى پيشرفت 
كشور؛ هر كسى نوعى تلاش دارد؛ همه بايد تلاش كنند. وقتى همه تلاش كردند، همه كار كردند، شكوفایى سريع‌تر مي شود، پيشرفت 

بيشتر مي شود، پيروزى قطعى‌تر مي شود.

ج(هشدار به مسوولان نسبت به اختلاف افکن یمیان خود وک شاندن آن میان مردم

1. اين را من  به رؤساى محترم قوا هشدار مي دهم که هم اختلافات بين مسوولين مضر است و هم بدتر از آن، كشاندن 
اختلاف ميان مردم 

ىكي از راه‌ها، ايجاد وحدت است. اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان 
مردم مضر است. اين را من به مسوولين، به رؤساى محترم هشدار مي دهم. من از رؤساى قوا حمايت كردم، باز هم حمايت مي كنم - 
مسئولند، بايد كمك شان كرد - اما به آنها هشدار مي دهم، مراقب باشند. نه اينكه اين نامه‌نگارى‌ها خيلى مهم باشد؛ نه، صد تا نامه 
بنويسند؛ كار خودشان را بكنند، اختلافات را به ميان مردم نكشانند، چيزهاى جزیى را مايه‌ى جنجال و هياهو و استفاده‌ى تبليغاتى دشمن 
و خوراك تبليغاتى راديوهاى بيگانه و تلويزيون هاى بيگانه نكنند، صد تا نامه بنويسند؛ نامه اهميتى ندارد. مهم اين است كه همه‌ى ما 

بدانيم مسووليتى داريم، همه‌ى ما بدانيم موقعيت حساسى داريم.

2. امروز دشمن به خاطر بیداری اسلامی و  تأثيرى كه ايران بر روى ملت ها گذاشته عصبانى است و می خواهد بين ما اختلاف 
بيندازند

دروغ  لكين  هسته‌اى،  پيشرفت  گويند  مي  آنها  البته   - ايران  علمى  پيشرفت  خاطر  به  آفريقا،  شمال  حوادث  خاطر  به  دشمن  امروز 
ديگر  هاى  ملت  روى  بر  ايران  ملت  كه  تأثيرى  خاطر  به   - شماهاست  علمى  پيشرفت  آنها  مشكل  عمده‌ى  گويند؛  مي 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1648
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=989
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851


19 18

 منابع
1( طه: 79

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

تبیین 1 درست  را  غدیر  حقیقت 
کنید؛ هم خود درک کنید و هم 

نمایید به دیگران معرفی 

اگر ما مردم شيعه و مدعى پيروى از اميرالمؤمنين حقيقت غدير را درست شیعیان
تبيين كنيم، هم خودمان درك كنيم، هم به ديگران معرفى كنيم، خود 
اتصال  قلبى و  اعتقاد  باشد. بحث  تواند وحدت‌آفرين  مسالهى‌ غدير مي 
است؛  بحث  كي  اعتقادى،  اصل  كي  به  مذهبى  و  دينى  نحلهى‌  كي 

شناخت مساله، بحث ديگرى است
بر روی این دو مسئله تامل کنید 2

که مبارزه ملت ایران با آمریکا از 
كجا شروع شد و به كجا رسيد؟ 

ونتيجه‌ اين مبارزه چه شد؟

اين مبارزه از كِى شروع شد؟ شما جوان ها با نگاه تاريخى به مسائل جوانان
كشور، بايد روى اين مساله تأمل كنيد. دو نكته‌ى اساسى در اينجا 
وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار بگيرد: ىكي اينكه اين مبارزه 
از كجا شروع شد و چه مراحلى را طى كرد و به كجا رسيد؟ دوم 
بالاخره دو گروه، دو دسته، دو  مبارزه چه شد؟  اين  نتيجه‌ى  اينكه 
انسان وقتى با هم مبارزه مي كنند، ىكي بايد پيروز باشد، ىكي بايد 
شكست بخورد. نتيجه چه شد؟ در اين مبارزه‌ى طولانى، ىك پيروز 

شد؟ ىك شكست خورد؟

باید اراه و عزم معطوف به اطاعت 3
از پروردگار عالم را حفظ کرد و 
این  داشت.  »تلاش«  و  »اتحاد«  

امور از کارهای اساسی ماست

ىكي از كارهاى اساسى ما، حفظ اين اراده و عزمِ معطوف به اطاعت از پروردگار آحاد مردم
عالم است؛ اين شرط اول است. ‌ىكياش اتحاد ماست، ‌ىكياش تلاش ماست. 
ىكي بايد تلاش كند درس بخواند، ىكي بايد تلاش كند تحقيق كند، ىكي 
بايد تلاش كند سازندگى كند، ىكي بايد تلاش ادارى بكند، ىكي بايد تلاش 
تجارى بكند، ىكي بايد تلاش كند براى اينكه به طور منظم و مرتب راه‌هائى 
پيدا كند براى پيشرفت كشور؛ هر كسى نوعى تلاش دارد؛ همه بايد تلاش 
كنند. وقتى همه تلاش كردند، همه كار كردند، شكوفایی سريع‌تر مي شود، 

پيشرفت بيشتر مي شود، پيروزى قطع‌ىتر مي شود.

هشدار مي دهم که هم اختلافات 4
بين مسوولين مضر است و هم 
اختلاف  كشاندن  آن،  از  بدتر 

مردم  ميان 

اختلافات رؤساى قوا هم  است.  مضر  اختلافات  است.  وحدت  ايجاد  راه‌ها،  از  ىكي 
مردم  ميان  اختلاف  آن، كشاندن  از  بدتر  است؛ هم  بين مسوولين مضر 
مضر است. اين را من به مسوولين، به رؤساى محترم هشدار مي دهم. 
من از رؤساى قوا حمايت كردم، باز هم حمايت مي كنم - مسوولند، بايد 
اينكه  نه  باشند.  آنها هشدار مي دهم، مراقب  به  اما  كمك شان كرد - 
اين نامه‌نگار‌ىها خيلى مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنويسند؛ كار خودشان 
مايهى‌  را  جزیى  چيزهاى  نكشانند،  مردم  ميان  به  را  اختلافات  بكنند،  را 
جنجال و هياهو و استفادهى‌ تبليغاتى دشمن و خوراك تبليغاتى راديوهاى 
بيگانه و تلويزيون هاى بيگانه نكنند، صد تا نامه بنويسند؛ نامه اهميتى 
ما  داريم، همهى‌  مسووليتى  بدانيم  ما  كه همهى‌  است  اين  مهم  ندارد. 
بدانيم موقعيت حساسى داريم... ىكي از كارهاى مهم آنها ]دشمنان[ اين 
است كه با روش هاى موذيانه و موريانه‌وار، بين ما اختلاف بيندازند؛ اين 
جزو كارهاى رائج اينهاست، اين كار را از قديم انجام مي دادند. البته متبحر 
و كارشناس كامل اين كار، انگليس‌ىهاى خبيثند؛ آنها در زمينهى‌ ايجاد 
اختلاف، از همه كارشناس‌ترند؛ آمركيای‌ىها پيش آنها شاگردى مي كنند، 
از آنها ياد مي گيرند! ايجاد اختلاف از راه‌هاى نفوذ، مثل موش هاى دزد، 
مثل موريانه، وارد شدن و نفوذ كردن؛ اينها جزو كارهاى متعارف آنهاست. 

ما بايد حواسمان جمع باشد. بايد اختلافات به حداقل برسد.
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اختلاف نظر هيچ اشكالى ندارد،؛ 5
اما نبايد به اختلاف در عمل و 
در  گيرى  مچ  و  گيرى  گريبان 

منتهى شود مردم  مقابل چشم 

البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هيچ اشكالى هم ندارد - دو نفر مسوولند، رؤساى قوا
رفيقند، اختلاف نظر هم دارند؛ هميشه هم بوده است - اما اختلاف نظر 
نبايد به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاى گوناگون، به اختلاف 
علنى، به گريبان گيرى، به مچ گيرى در مقابل چشم مردم منتهى شود؛ 
مهمى  چيزهاى  كي  وقت  كي  ندارد.  اهميت  آنقدر  اختلافات  آن  چون 
انسان م‌ىبيند  اختلافاتى كه  اين  اما  بايد مطلع شوند؛  است، خب مردم 
بين اين حضرات هست، چيزهایی نيست كه اينقدر اهميت داشته باشد 
اينها را بزرگ كنيم، جلوى چشم مردم  با ادعاهاى گوناگون، ما  كه حالا 
را  اختلافات  ندارد.  هم  اهميتى  كه  بدهيم؛  اهميت  اينها  به  داريم،  نگه 
نبايد علنى كرد؛ اختلافات را نبايد به مردم كشاند؛ احساسات مردم را نبايد 
در جهت ايجاد اختلاف تحركي كرد. از امروز تا روز انتخابات، هر كسى 
احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور 

كرده. خيانت 

1.مرحوم ميرزا على آقاى قاضىي  كى از حسنات 
دهر است؛ي عنى شخصيت برجسته‌ علمى و عملى، 

ایشان حقّاً در بين بزرگان كم‌نظير است 
خب، كار بسيار شايسته‌اى است؛ تجليل از مرحوم آقاى حاج ميرزا 
كار  و  مفيد  بسيار  كارهاى  از  ىكي  ان‌شاءالله  قاضی،  آقاى  على 
بزرگى است. مرحوم آقاى قاضى - ميرزا على آقاى قاضى - ىكي 
از حسنات دهر است؛ يعنى واقعاً شخصيت برجستهى‌ علمى و 
عملى مرحوم آقاى قاضى، حالا اگر نگوييم ب‌ىنظير، حقّاً در بين 

بزرگان كم‌نظير است.

عرفانى  و  معنوى  مقامات  بر  علاوه  2.ايشان 
خودشان، شاگردان زيادى را تربيت كردند كه اين 

است ارزش  با  خيلى 
خب، ايشان علاوه بر مقامات معنوى و عرفانى خودشان، شاگردان 

هاى بزرگى كه ما بعضى از اينها را ملاقات كرديم، زيارت كرديم: زيادى را هم تربيت كردند كه اين خيلى با ارزش است؛ شخصيت 
مرحوم آقاى طباطبائى، مرحوم آقاى آسيد محمدحسن الهى - اخوى ايشان - مرحوم آقاى آميرزا ابراهيم شريفى - كه داماد مرحوم آقاى 
قاضى بودند، در زابل بودند و جزو شاگردان برجستهى‌ آقاى قاضى بودند - مرحوم آقاى حاج شيخ عباس قوچانى، و در اين اواخر هم 
مرحوم آقاى بهجت؛ بزرگان ديگرى هم بودند، مثل مرحوم آقاى حاج شيخ محمدتقى آملى، مرحوم آقاى حاج شيخ عل‌ىمحمد بروجردى 

و شخصيت هاى متعدد ديگرى.

3.در بين سلسله‌ علمى فقهى و حِكمى حوزه‌هاى علميه،ي ك گذرگاه و جريان خاص‌الخاص داريم كه مي 
تواند براى همه الگو باشد

مهمترين مساله در اين باب، اين است كه ما در بين سلسلهى‌ علمى فقهى و حِكمى خودمان در حوزه‌هاى علميه - در اين صراط 
مستقيم - كي گذرگاه و جريان خاص‌الخاص داريم كه مي تواند براى همه الگو باشد، هم براى علما الگو باشد - علماى بزرگ و كوچك 
- هم براى آحاد مردم و هم براى جوان ها؛ مي توانند واقعاً الگو باشند. اينها كسانى هستند كه به پايبندى به ظواهر اكتفاء نكردند، در 

طريق معرفت و طريق سلوك و طريق توحيد تلاش كردند، مجاهدت كردند كار كردند، و به مقامات عاليه رسيدند. و مهم اين 

ديدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت فقيه متأله 
حضرت آيت‌الله سيد على قاضى )قدّس سرّه(

)این سخنان در روز دوشنبه 1391/4/26 بیان گردید اما در 15 آبان‌ماه 1391 به‌مناسبت 
برگزاری  كنگره بزرگداشت آیت‌الله قاضی)قدّس سرّه( در تبریز منتشر شده است.(
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است كه اين حركت عظيم سلوىك و رياضتى را نه با طرق من‌درآوردى و تخيّلى - مثل بعضى از سلسله‌ها و دكان هاى تصوّف و عرفان 
و مانند اينها - بلكه صرفاً از طريق شرع مقدّس آن هم با خبرويت بالا، به دست آوردند.

1.3.سلسله‌ مرحوم قاضى، همه‌ مجتهدين طراز اول بودند؛مثل مرحوم سيد على شوشترى،آخوند ملاحسينقلى همدانى و 
شاگردان شان

مرحوم حاج سيد على شوشترى شروع مي شود - همه‌شان  از  كه  بزرگواران  اين  قاضى - مجموعهى‌  آقاى  مرحوم  همين سلسلهى‌ 
مجتهدين طراز اول بودند. يعنى مرحوم آسيد على شوشترى كه شاگرد شيخ بود و استاد اخلاقى و سلوىك شيخ بود - در فقه و اصول، 
شاگرد شيخ بود، در سلوك و اخلاق استاد شيخ بود ]و[ شيخ م‌ىآمد از ايشان استفاده مي كرد - بعد از فوت مرحوم شيخ كه كي مدت 
خيلى كوتاهى هم ]ايشان بعد از شيخ‌[ زنده بودند، درس شيخ را از همان جاىي كه بود شروع كردند؛ شاگردانى كه در درس مرحوم حاج 
سيد على شوشترى شركت كردند، مي گفتند ما فرقى نديديم بين شيخ و بين او؛ يعنى مقام او از لحاظ علمى و فقهى در اين مرحله 
است. شاگرد برجستهى‌ ايشان، مرحوم آخوند ملا حسينقلى همدانى است كه از لحاظ عرفانى و معنوى و سلوىك حقيقتاً در عرش است، 

يعنى عظمت مقام مرحوم آخوند ملا حسينقلى همدانى قابل توصيف نيست.
ايشان از لحاظ ملایى و علمى - جزو شاگردان شيخ بودند - جزو شاگردان درجهى‌ كي شيخ در علم فقه و اصول بودند؛ ولى معناى 
سلوىك و عرفانى و توحيدى بر زندگى ايشان غلبه كرد، چون در اين طريق مشى مي كرد. شاگردان ايشان - كه اساتيد مرحوم آقاى 
قاضى باشند - مثل مرحوم حاج سيد احمد كربلایى، مرحوم حاج شيخ محمد بهارى و افرادى از اين قبيل، اينها همه افرادى بودند كه از 
لحاظ فقهى در رتبهى‌ بالا بودند؛ يعنى مرحوم حاج سيد احمد كربلایى جورى بود كه مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى احتياطات خودش 
را به ايشان مراجعه مي كرد و قطعاً ]ايشان‌[ در معرض مرجعيت بود؛ امّا خود ايشان امتناع كردند - گله كردند كه چرا احتياطات را به من 

مراجعه مي كنيد، اجتناب كردند - و در همين عالم معنويت بودند. 
مرحوم جدّ ما - مرحوم آقاى آسيد هاشم نجف‌آبادى - ديده بود، درك كرده بود مرحوم آسيد احمد را؛ مي گفت ما وقتى سحر يا شب 
مي رفتيم طرف سهله يا از سهله برمي گشتيم، صداى گريهى‌ اين مرد - آسيد احمد - از داخل خانه‌اش كه سر راه بود شنيده مي شد. 

اينها كي حالات اينجور‌ىاى داشتند.

2.3. همچنین شاگرد پدرشان، مرحوم آسيد احمد و مرحوم سيد مرتضاى كشميرى بودند و می گفتند نماز خواندن را از ایشان 
یاد گرفتم

خب، مرحوم آقاى قاضى هم شاگرد اينها است. ايشان البته هم شاگرد پدرشان مرحوم آقاى آسيد حسين هستند، هم - بعد كه م‌ىآيند 
نجف - شاگرد مرحوم آسيد احمد بودند، ده سال يا دوازده سال هم شاگرد مرحوم سيد مرتضاى كشميرى بودند؛ البته در اين كتابى كه 
آقازادهى‌ مرحوم آقاى قاضى - مرحوم آسيد محمدحسن - نوشتند، مي گويند ايشان پيش مرحوم آسيد مرتضاى كشميرى تلمذ نمي 
كرده، از مصاحبت او استفاده مي كرده؛ لكن در همان كتاب يا در نوشته‌هاى مرحوم آقاى آسيد محمدحسين طهرانى ديدم - 

يادم نيست الان كجا خواندم - مرحوم آقاى قاضى مي گويد من نماز خواندن را از آسيد مرتضاى كشميرى ياد گرفتم. 

3.3. در حال نماز آنچنان غرق در ذكر و خشوع و توسل بودكه از‌ عالم فارغ مي شد؛ اين يك گذرگاه فوق‌العاده‌ و برای ما 
است حجت 

شما ببينيد معانى اين كلمات چقدر عميق است. ماها هم نماز مي خوانيم و خيال هم مي كنيم كه نمازِ خوب مي خوانيم. اين مردِ 
عارفِ بزرگى كه سالها پيشِ پدرش در تبريز تربيت شده بود و پيش رفته بود، وقتى م‌ىآيد نجف ]و[ ده سال پيش مرحوم آسيد مرتضاى 
كشميرى مي ماند، مي گويد: من نماز خواندن را از او ياد گرفتم. آن وقت شاگردهاى مرحوم آقاى حاج ميرزا على آقاى قاضى نقل مي 
كنند كه ايشان با همهى‌ ]گرفتار‌ى[ - خيلى گرفتار بوده در زندگى، عائلهى‌ سنگين و فقر و مشكلات - وقتى وارد نماز مي شد، از همهى‌ 
دنيا غافل مي شد؛ يعنى آنچنان غرق در ذكر و خشوع و توسل در حال نماز بود كه از همهى‌ عالم فارغ مي شد. خب، اين كي گذرگاه 
فوق‌العاده‌اى است؛ گذرگاه خاص‌الخاص است. براى ماها از اين جهت حجّت است كه ما بفهميم اين هم هست؛ اين مقامات، اين حركت، 

اين سلوك، اين خلوص در راه خدا هست.

4.3. هيچ اهل برُوز مكاشفات و مانند اينها هم نبودند؛ اصلاً مکاشفات در زندگى اين بزرگوارها اهميت و نقشى ندارد
هيچ اهل بُروز مكاشفات و مانند اينها هم نبودند؛ خب خيلى چيزها از آنها نقل شده - نقليات موثقى كه در مورد عجايب زندگى مرحوم 
آقاى قاضى كه به نظر ماها عجايب است نقل شده، ىكي دو تا نيست؛ موثق هم هست، آدم يقين پيدا مي كند از صحّت طُرقى كه 
دارد - لكن اصلًا اينها در زندگى اين بزرگوارها اهميتى ندارد، نقشى ندارد. خود ايشان هم به شاگردهاي شان مي گفتند؛ مي گفتند: اگر 
چنانچه كي حالت مكاشفه‌اى برايتان دست داد اعتناء نكنيد، كارتان را بكنيد، ذكرتان را بگوييد، آن حالت خشوع را حفظ بكنيد؛ يعنى 

مقامات اينها اين است.

4. خيلى مهم است كه شخصيت هاى اينجورى احياء شده و معرفى شوند؛ منتها در معرفى این بزرگان 
از آدم هاى خبره استفاده كنيد

 بالاخره خيلى مهم است كه شخصيت هاى اينجورى احياء بشوند، شناخته بشوند، معرفى بشوند؛ منتها در معرفى اينها از آدم هاى خبره 
استفاده كنيد؛ يعنى كسانى بيايند دربارهى‌ اينها حرف بزنند كه بتوانند مقامات اينها را - لااقل در لفظ، در زبان - براى ماها بيان كنند 
كه ما كي استفاده‌اى ببريم، بهره‌اى ببريم؛ والّ صِرف ]بيان‌[ مقامات علمى و فقهى - كه در حد اعلى اينها داشتند - كافى نيست براى 

معرفى امثال شخصيتى مثل مرحوم آقاى حاج ميرزا على آقاى قاضى.
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5. اگربتوانید نامه هایک یه ایشان به شاگردانشان نوشتند را جداگانه منتشر كنيد، به نظر مني كي ادگار 
خيلى خوبى است  

خب، ايشان عمر طولانى هم الحمدلله داشتند، و توفيقات زيادى هم داشتند، شاگردهاى زيادى هم تربيت كردند، از لحاظ معانى سلوك 
و عرفان و مانند اينها هم از افرادى است كه عرض كردم حداقل اين است كه بگوييم كم‌نظير ]است‌[، يعنى واقعاً شخصيت ايشان 
برجسته است. در اين كتابى كه آقازادهى‌ ايشان - مرحوم آقاى آسيد محمدحسن - نوشتند كه من چند سال پيش دستم رسيد و مكرر 
نگاه كردم، چند تا نامه از ايشان هست ]ول‌ى[ در اين كتاب جورى حاشيه زده شده كه آدم نمي فهمد كدام قسمت جزو متن است، كدام 
قسمت جزو حاشيه است. اگر بتوانيد متن اين نوشته‌ها را كه حتماً در اختيار بقيهى‌ بازماندگان آن مرحومين است به دست بياوريد - چهار 
پنج نامه است كه ‌ىكياش به احتمال قوى خطاب به آقاى طباطبایی است، البته عنوان ندارد امّا آدم از متنش حدس مي زند كه خطاب 
به آقاى طباطبائى است؛ ‌ىكياش احتمالًا خطاب به مرحوم آقاى آسيد محمدحسن الهى است؛ ىكي دو نامه خطاب به مرحوم آشيخ 
ابراهيم شريفى زابلى است كه داماد ايشان بوده است؛ ىكي هم خطاب به عموم شاگردان شان است به مناسبت حلول ماه رجب يا حلول 
ماه ذيقعده كه مي گويند ماه حرام شروع شد و دربارهى‌ اهميت ماه‌هاى حرام چيزهاىي آنجا مي نويسند؛ و شايد بعضى هم خطاب به 
ديگرها - و اگر خود اين نامه‌ها را جداگانه منتشر كنيد، به نظر من كي يادگار خيلى خوبى است. به هر حال از آقايان متشكر هستيم و 

اميدواريم ان‌شاءالله كار به بهترين وجهى پيش برود.

مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

باید سلسله مرحوم میرزا علی 1
آقای قاضی، به عنوان یک 

جریان خاص الخاص و سلسله 
ای علمی فقهی و حکمی ، 

الگو باشد

علماى بزرگ 
و كوچك،آحاد 
مردم و جوان ها

مهمترين مساله در اين باب، اين است كه ما در بين سلسلهى‌ علمى 
فقهى و حِكمى خودمان در حوزه‌هاى علميه - در اين صراط مستقيم 
- كي گذرگاه و جريان خاص‌الخاص داريم كه مي تواند براى همه 
الگو باشد، هم براى علما الگو باشد - علماى بزرگ و كوچك - هم 
براى آحاد مردم و هم براى جوان ها؛ مي توانند واقعاً الگو باشند. اينها 
اكتفاء نكردند، در طريق  پايبندى به ظواهر  به  كسانى هستند كه 
معرفت و طريق سلوك و طريق توحيد تلاش كردند، مجاهدت كردند 
كار كردند، و به مقامات عاليه رسيدند.  مهم اين است كه اين حركت 
عظيم سلوىك و رياضتى را نه با طرق من‌درآوردى و تخيّلى - مثل 
بعضى از سلسله‌ها و دكان هاى تصوّف و عرفان و مانند اينها - بلكه 
 صرفاً از طريق شرع مقدّس آن هم با خبرويت بالا، به دست آوردند.

بزرگواران  اين  مجموعهى‌   - قاضى  آقاى  مرحوم  سلسلهى‌  همين 
كه از مرحوم حاج سيد على شوشترى شروع مي شود - همه‌شان 

بودند. اول  طراز  مجتهدين 
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مقدمه
اولًا خيلى خوشحالم و حقيقتاً خيلى متشكرم از كياكي حضار، 
بودند، تحقيق  برادران و خواهرانى كه زحمت كشيده  بخصوص 
كردند، مقاله تنظيم كردند، بعد كوشش كردند آن مقاله را خلاصه 
كردند - پيدا بود ديگر، مقاله‌ها كاملًا خلاصه شده بود - كه بايد 
خدا به ما توفيق بدهد، بتوانيم اصل مقاله‌ها را كه حالا چاپ كردند، 
در اختيار گذاشتند، وقت كنيم و ان‌شاءالّل ببينيم. حالا بنده كه 
اقبال اين وقت پيدا كردن را بعيد است داشته باشم، اما دوستان 
خوب است به اصل مقالات مراجعه كنند و تأمل كنند؛ چون ما 
عزيزمان  و  محترم  مجرى  از  همچنين  داريم.  كار  مقوله  اين  با 
آقاى دكتر واعظ زاده كه طبق معمول با سخنان كوتاه، مطالب 
زيادى را بيان مي كنند و با تظاهر كم، عقبهى‌ وسيعى از كار را 
اين طرف و آن طرف مي كشانند، تشكر مي كنم.  با خودشان 
 واقعاً ايشان و همكاران شان خيلى زحمت مي كشند؛ مي دانم.

بكنيم.  از همهى‌ دست‌اندركاران  لازم است كي تشكر ويژه هم 
خب، اين روزها مشاهده مي كنيد به تبع اين گلاويز شدن‌هایى كه استكبار جهانى و در واقع دشمن درجهى‌ كي آزادى، با كشور ما و 
با جمهورى اسلامى پيدا كرده - سر همين قضاياى اقتصادى و آثار آن بر عملكرد مجموعهى‌ حكومت و در زندگى مردم - طبعاً كي 
دغدغهى‌ عمومى در فضاى سياسى كشور وجود دارد؛ يعنى هيچكدام مان فارغ از اين فكر نيستيم؛ در عين حال اين كار اصلى و اساسى 
و بلندمدت، دچار وقفه و تعطيل نشد؛ يعنى تقريباً به طور دقيق، طبق همان برنامه‌ريز‌ىاى كه كرده بودند، اين اجلاس در زمان خود 

تحقق پيدا كرد. اين، بنده را، هم خوشحال مي كند، هم متشكر مي كند از همهى‌ دست‌اندركاران.

الف( نکات یدر زمینه برگزار ینشست ها یاندیشه ها یراهبردی

1. جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشست هاى انديشه‌هاى راهبردى، چند هدف عمده دارد
جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشست هاى انديشه‌هاى راهبردى چند هدف عمده دارد، كه اين هدف ها را ما نمي خواهيم فراموش 

كنيم و از جلوى چشم مان خارج كنيم. 
1.1.كشور در مقولات زيربنایى، نياز شديدى به فكر، انديشه و انديشه‌ورزى دارد

میرزا 2 چون  بزرگانی  معرفی  در 
های  آدم  از  قاضی،  آقای  علی 

کنید استفاده  خبره 

برگزار کنندگان 
کنگره 

بزرگداشت 
مرحوم قاضی

بالاخره خيلى مهم است كه شخصيت هاى اينجورى احياء بشوند، 
شناخته بشوند، معرفى بشوند؛ منتها در معرفى اينها از آدم هاى خبره 
استفاده كنيد؛ يعنى كسانى بيايند دربارهى‌ اينها حرف بزنند كه بتوانند 
مقامات اينها را - لااقل در لفظ، در زبان - براى ماها بيان كنند كه ما 
كي استفاده‌اى ببريم، بهره‌اى ببريم؛ والّ صِرف ]بيان‌[ مقامات علمى 
و فقهى - كه در حد اعلى اينها داشتند - كافى نيست براى معرفى 
قاضى. آقاى  على  ميرزا  حاج  آقاى  مرحوم  مثل  شخصيتى   امثال 

به 3 قاضی  مرحوم  که  هایی  نامه 
شاگردان شان نوشتند را جداگانه 

كنيد منتشر 

برگزار کنندگان 
کنگره 

بزرگداشت 
مرحوم قاضی

در اين كتابى كه آقازادهى‌ ايشان - مرحوم آقاى آسيد محمدحسن 
- نوشتند كه من چند سال پيش دستم رسيد و مكرر نگاه كردم، 
چند تا نامه از ايشان هست ]ول‌ى[ در اين كتاب جورى حاشيه زده 
شده كه آدم نمي فهمد كدام قسمت جزو متن است، كدام قسمت 
جزو حاشيه است. اگر بتوانيد متن اين نوشته‌ها را كه حتماً در اختيار 
بقيهى‌ بازماندگان آن مرحومين است به دست بياوريد - چهار پنج 
نامه است كه ‌ىكياش به احتمال قوى خطاب به آقاى طباطبایى 
است، البته عنوان ندارد امّا آدم از متنش حدس مي زند كه خطاب 
آقاى  به مرحوم  احتمالًا خطاب  آقاى طباطبایى است؛ ‌ىكياش  به 
آسيد محمدحسن الهى است؛ ىكي دو نامه خطاب به مرحوم آشيخ 
ابراهيم شريفى زابلى است كه داماد ايشان بوده است؛ ىكي خطاب 
به عموم شاگردان شان است به مناسبت حلول ماه رجب يا حلول 
اهميت  دربارهى‌  و  شد  شروع  حرام  ماه  گويند  مي  كه  ذيقعده  ماه 
ماه‌هاى حرام چيزهاىي آنجا مي نويسند؛ و شايد بعضى هم خطاب 
به ديگرها - و اگر خود اين نامه‌ها را جداگانه منتشر كنيد، به نظر 

من كي يادگار خيلى خوبى است. 

بیانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌
با موضوع آزادى‌

1391/08/24
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ىكي اين است كه كشور در مقولات زيربنایی، نياز شديدى دارد به فكر، انديشه، انديشه‌ورزى. خيلى از مقولات اساسى وجود دارد، كه حالا 
اين چهارمى است كه داريم مطرح مي كنيم، و م‌ىبينيم احتياج داريم به اين كه در آنها انديشه‌ورزى كنيم و فكر را به كار بيندازيم. بنده 
در كي ديدار ماه رمضان در اين حسينيه كه با جمعى از دانشگاهيان بود - حالا يا اساتيد، يا دانشجويان؛ يادم نيست - آنجا اشاره كردم 
به سخن ىكي از حضار و سخنرانان سال قبلِ همان جلسه، كه به من خطاب كرده بود كه شما كه اين چند ساله اينقدر روى مسالهى‌ 
علم و پيشرفت علمى و شكوفائى علمى تيكه مكينيد، روى فكر هم تيكه كنيد. من فكر كردم، ديدم بسيار حرف مهمى است. خب، ما 
اينجا هم گفتيم كه برويم فكرى بكنيم براى فكر، براى انديشه‌ورزى، فعال كردن انديشه‌ها. البته اين مساله شرائطى دارد، زمينه‌هایى دارد، 
امكاناتى دارد؛ بعض‌ىاش را داريم، بعض‌ىاش را نداريم، مي توانيم كسب كنيم. اين جزو چالش هاى اساسى كي ملت است؛ ملتى مثل 
ما كه مانند مرداب كي جا نمانده؛ مثل رودخانهى‌ خروشان در جريان است. ما اينجوريم ديگر؛ ما در حال جريانيم، داريم پيش مي رويم. 
زد و خورد و به اين طرف و آن طرف خوردن و مواجه شدن با مانع هست، اما پيشرفت متوقف نمي شود. ما كي چنين ملتى هستيم؛ 
پس احتياج داريم به اين كه به اين مساله فكر كنيم. بنابراين نياز شديد كشور به فكر و انديشه،بخصوص  در مقولات زيربنایى، ىكي از 

هدف هاى اين جلسات است.
2.1.هدف دیگر این جلسات، اهميت ارتباط مستقيم و ب یواسطه با نخبگان است

كي هدف ديگر، اهميت ارتباط مستقيم با نخبگان است. من ممكن است كتاب شما را بگيرم بخوانم؛ اما اين فرق مي كند با اين كه 
سخن شما را از خودتان بشنوم، ولو به صورت خلاصه شده. همهى‌ حضارى كه اينجا تشريف دارند، اين حكم درباره‌شان صادق است. سخن 

كيديگر را ب‌ىواسطه تخاطب كنند، بشنوند؛ اين هم كي نكتهى‌ مهم است.
3.1.هدف بسیار مهم دیگر، زمينه‌سازى علمى براى دستي‌افتن به پاسخِ سؤال هاى مهم در مقوله‌هاى بنيادين است

نكتهى‌ سوم - كه اين هم نكتهى‌ بسيار مهمى است - زمينه‌سازى علمى براى دستي‌افتن به پاسخ سؤال هاى مهم در مقوله‌هاى 
بنيادين است. همين طور كه بعضى از دوستان اشاره كرديد، ما با سؤال هایى مواجه‌ايم؛ اين سؤال ها بايد پاسخ داده شود. اين سؤال ها 
شبهه‌آفرينى نيست، فقط بيان شبهات و گره‌هاى ذهنى نيست؛ بلكه طرح مسائل اساسى حيات اجتماعى ماست. با ادعایى كه ما داريم، 
كه مي گویيم ما جمهورى اسلامى و نظام اسلامى هستيم، اينها طرح مسائل اساسى است. بايد گفت، بايد پاسخ داد. آيا اين مساله حل 

شده است؟ جواب روشنى دارد يا ندارد؟ در اين زمينه، ما احتياج به كار داريم. اين، اهداف اين جلسه است.

2. در این نشست ها، سخن آخر زده نمی شود؛ ما مي خواهيم اين حركت وجوشش راه بيفتد تا كار اصلى، بعد از اين جلسه 
شروع شود

البته اين نشستى كه امشب داريم و نشست هاى سه‌گانهى‌ قبلى، هيچكدام براى اين نبود كه سخن آخر در اينجا زده شود. نه شما حرف 
آخر را مي زنيد، نه بنده حرف آخر را مي زنم؛ اينجا فقط زمينه‌سازى است. ما مي خواهيم اين حركت راه بيفتد؛ اين جريان به مثابهى‌ كي 
چشمهى‌ جوشنده‌اى، دهنه‌اش باز شود، تا جوشش راه بيفتد. كار اصلى، بعد از اين جلسه بايد شروع شود؛ كه آن هم به دست 

پژوهشگران و استادان خوشفكر و باانگيزه، هم در حوزه و هم در دانشگاه انجام خواهد گرفت. 

3. تابلو نداشتن اين نشست ها ، درخواست خود بنده بود؛ وگرنه کارهای مربوط به نشست های راهبردی خوب پیش می رود 
خب، كارهایى كه بعد از نشست اول انجام گرفت - كه نشست دربارهى‌ الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت بود - جناب آقاى دكتر واعظ زاده 
شرح دادند؛ كارهاى خوبى شده، كارهاى اساسى شده. نشست بعدى هم كه با موضوع عدالت بود، به همان مركز سپرده شد. نشست سوم 
دربارهى‌ خانواده بود. كارهاى مهمى در آن زمينه انجام گرفته؛ چه در مركز، و چه در برخى مؤسسات تحقيقاتى و مراكز تخصصى. كار دارد 
پيش مي رود. تابلو نداشتن اين كار، درخواست خود بنده بود. ما از اول مايل نبوديم كه براى اين كار تابلو بزنيم. ما مي خواهيم كار انجام 
بگيرد؛ وقتى كه تحقق پيدا كرد، تابلو پيدا مي شود. البته اخيراً من به دوستان گفتم براى اينكه اين جريان‌سازى، بخصوص در مقولهى‌ 
چالش‌ىاى مثل آزادى، در خارج تحقق پيدا كند، از آقايان درخواست كرديم سياست رسانه‌اىِ مرتبى را دنبال كنند، تا صاحبنظران، افراد 
علاقه‌مند، افرادى كه احياناً به خمودگى در اين زمينه‌ها دچار شدند، يا دنبال كي بهانه‌اى براى انگيزش هستند، اينها بتوانند از جلسهى‌ 

امشب ما بهره‌مند شوند و وارد جريان شوند؛ لكين ما بنا بر تبليغات - به معناى متعارف - نداريم.

ب( منشا ایجاد موج فکر یدر زمینه آزادی، در غرب و ایران

1. بیانات و تحقيقات صاحب نظرانِ نشست، اين باور را در بنده تشديد كرد كه ما در مسئله آزادی خلاء و كمبود داريم
اما دربارهى‌ موضوع نشست امشب - يعنى مسالهى‌ آزادى - چند تا نكته وجود دارد. بياناتى كه دوستان كردند، بيانات خيلى خوبى بود. 
يعنى واقعاً انسان وقتى گوش مي كند - كه بنده هم مستمع خوبى هستم و حرفها را با دقت گوش مي كنم - استفاده مي كند. از 
همهى‌ اين بياناتى كه دوستان كردند - از بعضى بيشتر، از بعضى كمتر - واقعاً استفاده كرديم؛ نكات قابل توجهى بود. البته اين را هم 
من ب‌ىرودربايستى بگويم؛ از مجموع فرمايشات آقايان هم فهميديم كه چقدر ما در اين زمينه خلأ داريم. خود بيانات و تحقيقات شما اين 
باور را كه در بنده بود، تشديد كرد، كه فهميديم ما چقدر در اين مساله كمبود داريم؛ كه حالا به اين مسالهى‌ كمبودمان اشاره خواهم كرد.

2. بحث آزادى در بين غربى‌ها، در سه چهار قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، يك شكوفایى بى‌نظيرى پيدا 
كرده است

خب، حقيقت اين است كه بحث آزادى در بين غرب‌ىها، در همين سه چهار قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، كي شكوفایى 
ب‌ىنظيرى پيدا كرده. چه در زمينهى‌ علوم فلسفى، چه در زمينهى‌ علوم اجتماعى، چه در زمينهى‌ هنر و ادبيات، كمتر موضوعى مثل 

مسالهى‌ آزادى در غرب، در اين سه چهار قرن مطرح شده. اين كي علت كلى دارد، علل پيرامونى هم دارد. 
1.2.علتک ل یاین شکوفائ یدر درجه اول، حادثه رنسانس بود

علت كلى اين است كه اين بحثهاى بنيانىِ اصولى براى اينكه راه بيفتد، كي ماجراانگيزى لازم دارد؛ يعنى غالباً كي طوفان 
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اين بحث هاى اساسى را به راه م‌ىاندازد. در حال عادى، بحث هاى چالشىِ عميقِ مهم دربارهى‌ اين مقولات اساسى اتفاق نم‌ىافتد؛ كي 
حادثه‌اى بايد پيش بيايد كه آن حادثه زمينه شود. البته عرض كردم؛ اين اشارهى‌ به عامل اصلى است - كه حالا عامل اصلى را عرض 
مي كنم - عوامل جانبى هم هست. آن حادثه در درجهى‌ اول رنسانس بود - رنسانس در مجموعهى‌ كشورهاى اروپایى؛ از ايتاليا بگيريد 
كه سرمنشأ بود، بعد انگلستان، فرانسه و جاهاى ديگر - بعد از آن مسالهى‌ انقلاب صنعتى بود، كه در اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن 

هجدهم در انگلستان به وجود آمد. 
2.2.انقلاب صنعت یو انقلابک بیر فرانسهک ه در پ یرنسانس شکل گرفتند، علل پیرامون یشکوفای یفکر آزاد یدر غرب هستند

خود انقلاب صنعتى كي حادثه‌اى بود، مثل كي انفجار، كه انسان ها را به فكر وادار مي كند، انديشمندان را به فكر وادار مي كند. بعد 
هم در نيمهى‌ قرن هجدهم مقدمات انقلاب كبير فرانسه - كه زمينهى‌ اجتماعى تحقق كي انقلاب عظيم بود - در منطقه‌اى كه از 
اين انقلاب ها نداشت، فراهم شد. البته نظير آن در صد سال، دويست سال قبل از آن مختصراً در انگليس اتفاق افتاده بود، لكين قابل 

مقايسه نبود با آنچه كه در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد.
1.2.2.واقعیت انقلاب فرانسه، عمدتاً آزادى از قيد سلطنت و حكومت مستبدِ مسلط از چند قرن پيش بود

مقدمات انقلاب فرانسه، همان آمادگى داخل مجموعه بود؛ همان چيزى كه زير پوست جامعه وجود داشت و انديشمندان آن را ميديدند. من 
به شما عرض بكنم؛ آن مقدارى كه امثال مونتسيكو يا روسو از واقعيت هاى جامعهى‌ فرانسه استفاده كردند؛ براى گرفتن فكر، واقعيت 
هاى جامعهى‌ فرانسه از فكر آنها آنقدر استفاده نكرده. هر كس نگاه كند، اين را خواهد ديد. مي دانيد كه خود مونتسيكو اصلًا بيرون 
فرانسه بود. واقعيتهایى وجود داشت. قبل از اينكه آن انفجار بزرگِ سال 1789 اتفاق بيفتد - كه خب، انفجار عظيمى بود؛ چقدر ضايعات، 
چقدر خراب‌ىها به وجود آورد - در زير پوست جامعه و شهر و كشور اينقدر حوادث اتفاق م‌ىافتاد كه نشان مي داد كي چيزى در جريان 
است. حالا در خصوص آزادى، بحث عقل را مطرح فرمودند. نه، من به شما عرض بكنم؛ در انقلاب كبير فرانسه ممكن است چهار تا 
روشنفكر كي جورى حرف مي زدند، اما در ميدان عمل روى زمين، آنچه كه مطرح نبود، مسالهى‌ عقل و عقلانيت و گرايش به عقل 
بود. نخير، آنجا فقط مسالهى‌ آزادى بود؛ عمدتاً آزادى از قيد سلطنت و حكومت مستبدِ مسلط از چند قرن پيش؛ حكومت بوربن‌ها كه بر 

همهى‌ اركان زندگى مردم مسلط بودند. فقط هم دستگاه دربار نبود، بلكه اشراف فرانسه هر كدام كي پادشاهى بودند.
 اينكه شنيديد راجع به باستيل و زندان‌ىهاى باستيل، اين مال همان چند صباح كه نبود؛ شايد چند قرن گذشته بود و باستيل، همان 
باستيل بود. يعنى وضع، وضع آشفته‌اى بود. خب، آدم هاى صاحب‌فكرى مثل ولتر و روسو و مونتسيكو اين وضعيت را كه مي ديدند، 
استعداد انديشيدن و فكر داشتند، به كي جایى مي رسيدند، كي حرفى مي زدند؛ حرف هاى آنها هم در واقعيت و در متن عمل در 
فرانسه اصلًا مورد توجه قرار نگرفت. حالا شما نگاه كنيد، نطق هایى كه در آن وقت همان بزرگانِ نطّاق - ميرابو و ديگران - كردند، 
هيچكدام ناظر به حرف هاى مونتسيكو و حرف هاى ولتر و اينها نيست؛ همه‌اش ناظر به فساد دستگاه، استبداد دستگاه و اينهاست. 

واقعيت انقلاب فرانسه اين است.

2.2.2. انقلاب كبير فرانسهي ك انقلاب ناكام بود؛ چراکه حداكثر دوازده سال بعد از آن، پادشاهىِ مطلق ناپلئون به وجود مى‌آيد
انقلاب كبير فرانسه به كي معنا كي انقلاب ناكام بود. حداكثر يازده سال يا دوازده سال بعد از انقلاب، امپراتورى پرقدرت ناپلئون به وجود 
م‌ىآيد؛ يعنى كي پادشاهىِ مطلق، كه پادشاهان قبل از لویى شانزدهمِ كشته‌شدهى‌ در انقلاب هم اينجور كه ناپلئون پادشاهى كرده 
بود، پادشاهى نكرده بودند! ناپلئون مي خواست تاجگذارى كند، پاپ را آوردند تا تاج سلطنت را روى سر ناپلئون بگذارد؛ اما ناپلئون اجازه 
نداد پاپ بگذارد؛ از دست پاپ گرفت، خودش روى سرش گذاشت! حالا اينها در حاشيه و توى پرانتز است. در مقايسهى‌ با انقلاب ما، بد 
نيست به اين نكته توجه شود: در انقلاب ما آن چيزى كه نگذاشت چنين حوادث و فجايعى پيش بيايد - لااقل به كي شكلى، ولو مثلًا 
خفيف‌ترش - وجود امام خمينى بود. آن رهبر‌ىاى كه متّبع و متنفّذ و مطاع عندالكل بود، او بود كه نگذاشت؛ والّ مطمئن باشيد كه حالا 
اگر نه آنجور حوادث، حوادثى شبيه آن پيش م‌ىآمد. در همين ده دوازده سالى كه مابين انقلاب تا ظهور ناپلئون و قدرت گرفتن ناپلئون 
است، سه گروه بر سر كار آمدند؛ كه هر گروه، گروه قبل‌ىشان را كشتند، نابود كردند و خودشان سر كار آمدند؛ باز گروه بعدى آمد، اين 
گروه را نابود كرد و كشت. مردم هم كه در نهايت بلبشو و بدبختى زندگى مي كردند. اين انقلاب كبير فرانسه بود. انقلاب اكتبر شوروى 
هم از جهات زيادى همين جور است - يعنى شبيه انقلاب كبير فرانسه است - منتها آنجا كي وضع خاصى بود و عوامل گوناگون 
ديگرى كه به كي شكلى مردم را هدايت و كنترل كرد. بد نيست اينها مورد توجه قرار بگيرد. در محافلى كه حالا بنده با اينها برخورد 
 دارم - چه محافل تاريخى، چه محافل دانشگاهىِ اين چنينى - متأسفانه نم‌ىبينم كه به نكات موجود در اين انقلاب ها توجه كنند.

البته مي دانيد در فرانسه چند انقلاب اتفاق افتاده. اين انقلابى كه در پايان قرن هجدهم اتفاق افتاد، انقلاب كبير فرانسه است. بعد از 
حدود چهل سال، كي انقلاب ديگر؛ بعد از حدود بيست سال بعد از آن، كي انقلاب ديگر به وجود آمد؛ كي انقلاب كمونيستى. اولين 

انقلاب كمونيستى دنيا در فرانسه اتفاق افتاده، كه آنجا كمونها را تشيكل دادند.
3.2.2.حوادث فراوان بعد از رنسانس باعث شد، هزاران تحقيق و مقاله و كتاب توسط فلاسفه‌ متعدد یدر غرب نوشته شد

بنابراين عوامل رشد اين حركت فكرى، اينها بود: در درجهى‌ اول، رنسانس بود. طبعاً رنسانس كي حادثهى‌ دفعى نبود، اما حوادث فراوانى 
در طول دويست سالِ اولِ رنسانس پيش آمد، كه ‌ىكياش مسالهى‌ انقلاب صنعتى بود، ‌ىكياش مسالهى‌ انقلاب كبير فرانسه بود. خود 
اينها فكر آزادى را مطرح كرد؛ لذا كار كردند. فلاسفهى‌ فراوانِ متعددى هزاران تحقيق و مقاله و كتاب نوشتند. در همهى‌ كشورهاى غربى 

صدها كتاب مدون در باب آزادى نوشته شد. بعد هم كه اين فكر به آمركيا منتقل شد، در آنجا هم همين طور كار كردند. 

3. مشروطيت حادثه‌ى بزرگى بود که به طور مستقيم با مسئله‌ى آزادى مرتبط بود و در ایران یک موج فکری در این زمینه 
ایجاد کرد

نداشتيم.  بيفتيم،  آزادى  مثل  مقوله‌اى  فكر  به  تا  كند  ايجاد  فكرى  موج  قبيل كه كي  آن  از  موقعيتى  ما كي  از مشروطيت،  قبل  تا 
مشروطيت فرصت خيلى خوبى بود. مشروطيت حادثهى‌ بزرگى بود، به طور مستقيم مرتبط هم بود با مسالهى‌ آزادى؛ لذا جاى اين داشت 

كه اين درياچهى‌ آرام فكر علمى ما را - چه در حوزه‌هاى روحانى، چه در غير روحانى - برآشوبد؛ كي طوفانى به وجود بياورد و 
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كي كارى انجام دهد؛ كمااينكه كرد. 
1.3.تقلید از نظریه آزاد یغرب یدر مشروطه ، نقیصه بزرگ یبودک ه باعث شد هیچ زایش نو و منظومه فکر یبه وجود نیاید

تفكرات مربوط به آزادى آمد و مطرح شد، منتها كي نقيصهى‌ بزرگى وجود داشت كه اين نقيصه نگذاشت ما به آن راه درست در اين 
تفكر بيفتيم و در آن راه پيش برويم؛ آن نقيصه عبارت از اين بود كه از چند سال قبل از مشروطه - شايد از دو سه دههى‌ قبل از 
مشروطه - تفكرات غربى بتدريج به وسيلهى‌ عوامل اشرافى، شاهزاده‌ها و عوامل سلطنت، داخل ذهن كي مجموعه‌اى از روشنفكران 
راه باز كرده بود. روشنفكر هم كه ميگویيم، در آن دوران اوليه، روشنفكر مساوى است با اشرافى. يعنى ما روشنفكر غيراشرافى نداشتيم. 
روشنفكران درجهى‌ اول ما همين رجال دربار و وابستگان و متعلقين به آنها بودند؛ اينها از اول با فكر غربى در زمينهى‌ آزادى آشنا شدند. 
لذا شما وقتى كه وارد مقولهى‌ آزادى در مشروطيت مي شويد - كه كي مقولهى‌ خيلى پرجنجال و شلوغى هم هست - م‌ىبينيد همان 
گرايش ضد كليسایى در غرب كه شاخصهى‌ مهم آزادى بود، در اينجا هم به عنوان ضد مسجد و ضد روحانيت و ضد دين بروز پيدا مي 
كند. خب، اين كي قياس مع‌الفارق بود. اصلًا جهتگيرى رنسانس، جهتگيرى ضد دينى بود، ضد كليسایى بود؛ لذا بر پايهى‌ بشرگرایى، 
انسان‌گرایى و اومانيسم پايه‌گذارى شد. بعد از آن هم ، همهى‌ حركات غربى بر اساس اومانيسم بوده، تا امروز هم همين جور است. با 
همهى‌ تفاوت هایى كه به وجود آمده، پايه، پايهى‌ اومانيستى است؛ يعنى پايهى‌ كفر است، پايهى‌ شرك است - كه اگر مجال بود، بعداً 

اشاره خواهم كرد - عين همين آمد اينجا. 
شما م‌ىبينيد مقاله‌نويس روشنفكر، سياستمدار روشنفكر، حتّى آن آخوندِ تنه‌زدهى‌ به تنهى‌ روشنفكر هم وقتى در باب مشروطيت كتاب و 
مقاله مي نويسد، همان حرف هاى غرب‌ىها را تكرار مي كند؛ چيزى بيش از آن نيست. اين بود كه زايش به وجود نيامد. ببينيد، خاصيت 
فكر تقليدى اين است. شما وقتى كه نسخه را از طرف مي گيريد براى اينكه همان نسخه را بخوانيد و عمل كنيد، ديگر زايش معنى 
ندارد. اگر چنانچه دانش را، يا انگيزه و فكر و ايده را از او گرفتيد، خب بله، خودتان به كار م‌ىافتيد، زايش به وجود م‌ىآيد. اين اتفاق 
نيفتاد؛ لذا زايش بعداً به وجود نيامد؛ لذا در زمينهى‌ كار مربوط به آزادى، هيچ حرف نو، هيچ ايدهى‌ نو، هيچ منظومهى‌ فكرى نو - مثل 

منظومه‌هاى فكرى كه غرب‌ىها دارند - به وجود نيامد. 
2.3.از منظومه‌هاى فكرى صاحب نظران غرب یتقلیدک ردند؛ با وجود اینکه اسلام منابع زیاد یدر خصوص آزاد یدارد 

خيلى از اين صاحبان فكر در غرب، كي منظومهى‌ فكرى در خصوص آزادى دارند. همين نقدهایى كه بر ليبراليسم قديمى انجام گرفته 
و همچنين نقدهایى كه بعداً بر نسخه‌هاى جديد ليبراليسم و ليبرال‌دموكراسى و آن چيزهایى كه بعد از ليبراليسمِ مثلًا قرن هفدهم يا 
شانزدهم است، وارد آوردند، هر كدام براى خودش كي منظومهى‌ فكرى است؛ اوّلى دارد، آخرى دارد، پاسخ سؤالات فراوانى دارد. ما كي دانه 
از آنها را در كشورمان به وجود نياورديم؛ با اينكه منابع ما زياد است، ما فقر منبعى نداريم - همين طور كه دوستان اشاره كردند - يعنى 
واقعاً مي توانيم كي مجموعهى‌ فكرى مدون، كي منظومهى‌ كامل فكرى در مورد آزادى - كه به همهى‌ سؤالات ريز و درشت آزادى 
پاسخ دهد - تأمين كنيم. البته اين كار همت مي خواهد؛ كار آسانى نيست. ما اين كار را نكرده‌ايم. ما در عين حال كه منابع داريم، 

اما همان منظومه‌هاى فكرى آنها را آورديم؛ حالا هركسى به هرجا دسترسى پيدا كرد؛ ىكي با اتريش ارتباط داشت، از آنچه كه دانشمند 
اتريشى گفته بود؛ ىكي زبان فرانسه بلد بود، از آن كه در فرانسه حرف زده بود؛ ىكي با انگليس يا آلمان مربوط بود، از آن كه با زبان 
انگليسى يا زبان آلمانى حرف زده بود، تقليد كرد؛ شد تقليدى. مخالفين هم كه مخالفين آزادى محسوب مي شدند، در واقع از همين 
سوراخ گزيده شدند - كه هر دو گروه از كي سوراخ گزيده شدند - آنها هم چون ديدند كه حرف ها، حرف هاى ضد دينى است، حرف 

هاى ضد الهى است، با آن مواجه شدند.

ج( ماهیت آزاد یدر اسلام و غرب و منظرها و راهبردها یدستیاب یبه منظومه فکر یاسلام در آزادی

1. با اينكه منابع خوبی داريم، منظومه‌ى فكرى نداريم ؛ بايد به سمت منظومه‌سازى در مقوله آزادی برویم
امروز ما كمبود داريم، ما خلأهاى زيادى داريم، شكاف هاى زيادى وجود دارد ؛ و ضمن اينكه منابع داريم، منظومهى‌ فكرى نداريم. اينجا در 
جمع امروز، آقاى دكتر برزگر - اگر اشتباه نكنم - به نظرم تنها دوستى بودند كه كي منظومه ارائه كردند. ممكن است شما آن منظومه را 
ناقص بدانيد و ناقص باشد؛ حرفى نيست. ما بايد برويم به سمت منظومه‌سازى؛ يعنى قطعات مختلف اين پازل را در جاى خود بنشانيم، 
كي ترسيم كامل درست كنيم؛ به اين احتياج داريم. اين هم كار كي ذره، دو ذره نيست؛ كار كي جلسه، دو جلسه نيست؛ كارِ جمعى 

است و تسلط لازم دارد؛ هم تسلط به منابع اسلامى، هم تسلط به منابع غربى؛ كه عرض خواهم كرد.

2. در مساله تبیین موضوع، می توان دو اصطلاح در آزادى معنوى در نظر گرفت

1.2.آزاد یمعنو یبه معنا یقرب ال یالله، محل بحث ما نیست؛ بلکه منظورما آزادى‌هاى فردى و اجتماعى است
خب، دو سه نكته من عرض بكنم. كي مسئله، مسئلهى‌ تبيين موضوع است. ببينيد، دوستان اينجا اشاره كردند به آزادى معنوى. آزادى 
معنوى به آن معنائى كه در بعضى از روايات ما هست و برخى از متفكرين ما مثل مرحوم شهيد مطهرى به آن اشاره كردند، برترين انواع 
فضيلت هاى انسان است - در اين شىك نيست - منتها اين، محل بحث ما نيست. اصلًا بحث ما دربارهى‌ آزادى معنوى به معناى 
سلوك ال‌ىالّل و قرب ال‌ىالّل و پيش رفتن در وادى توحيد - كه آدم هایى مثل ملا حسينقلى همدانى يا مرحوم آقاى قاضى يا مرحوم آقاى 
طباطبایى محصول اين هستند - نيست؛ بحث ما دربارهى‌ آزاد‌ىهاى اجتماعى و سياسى، آزاد‌ىهاى فردى و اجتماعى است؛ مسالهى‌ 

امروز دنيا اين است. 
خيلى خوب، ممكن است ما صد مسالهى‌ ديگر هم داشته باشيم كه غرب از آنها اصلًا خبر نداشته باشد - همين سلوك هاى معنوى 
و اينها از اين قبيل است - خب، آن را هم در جاى خودش بحث كنيم. آنچه كه ما دنبالش هستيم، آزادى به همين معناى متداول و 
دارج بين محافل دانشگاهى و سياسى و روشنفكرىِ امروز دنياست، كه راجع به آزادى بحث مي كنند. ما راجع به اين مي خواهيم بحث 
كنيم. آزادى معنوى به آن معناى سلوك ال‌ىالّل و قرب ال‌ىالّل و نظر ال‌ىالّل و حب الّل و اينها، آن به جاى خود، كي موضوع ديگر است. 

2.2. آزاد یمعنو یبه معنا یرها شدن از قیود درون ی،ک ه مانع عمل آزاد و آزاداندیش یم یشود، در بحث ما قابل طرح 
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است 
به كي معنا، كي آزادى ديگرى وجود دارد كه مي توان آن را آزادى معنوى دانست و آن، آزادى از چنگ عوامل درون‌ىاى است كه مانع عمل 
آزاد ما در جامعه مي شود، يا مانع آزادانديشى ما در جامعه مي شود؛ مثل ترس از مرگ، ترس از گرسنگى، ترس از فقر. در قرآن به اين 
�ش  خ : »و �ت يغم�ب ه پ «،)2( خطاب ب ن افوهم و خافون ان كن�ت مؤمن�ي خ اس و اخشون«،)1( »فلا �ت نّ شوا ال خ ترس ها اشاره شده است: »فلا �ت
شاه«.)3( يا ترس از سلب امتيازات. فرض كنيد ما در فلان دستگاه كي امتيازى داريم؛ اگر اين حرف را بزنيم، اگر  خ  ان �ت

ّ
 احق

ّ
اس و الل نّ ال

اين آزادگى را به خرج دهيم، اگر اين امر به معروف را بكنيم، ساقط مي شويم يا طمع، طمع موجب مي شود كه من عيب شما را نگويم، 
با شما آزادانه برخورد نكنم - شمایى كه صاحب قدرت هستيد - براى خاطر اينكه در شما طمع دارم. يا حسادت، يا تعصب هاى بيجا و 

غلط، يا تحجر؛ اينها هم كي نوع موانع درونى است، كه آزادى از اينها را هم مي شود اسمش را گذاشت آزادى معنوى. 
بنابراين ما دو تا اصطلاح در آزادى معنوى داريم: كي اصطلاح، آن اصطلاح اول است كه عروج ال‌ىالّل و قرب ال‌ىالّل و حب الّل و اينهاست. 
آن اصلًا وارد بحث ما نيست، آن كي مقولهى‌ ديگر است. ديگرى، آزادى معنوى به معناى رها شدن از قيود درونى و پابند‌ىهاى درونى 
است كه نمي گذارد من جهاد بروم، نمي گذارد من مبارزه كنم، نمي گذارد من صريح حرف بزنم، نمي گذارد من مواضع خودم را آشكارا 

بگويم، من را دچار نفاق مي كند، دچار دورویى مي كند. در مبارزهى‌ با موانع آزادى، اين بحث قابل طرح است.

3. اولين محدوديت ما در بحث آزادى این است که خودمان را به نظر اسلام و چهارچوب اسلامى محدود می کنیم
نكتهى‌ بعدى اين است كه ما مي خواهيم نظر اسلام را پيدا كنيم. ما كه با كسى رودربايستى نداريم. ما اگر بخواهيم نظرات منهاى 
اسلام را - هرچه كه ذهن ما مي پزد و مي پروراند - دنبال كنيم، به همان آشفتگ‌ىهایى دچار مي شويم كه متفكرين غربى در زمينه‌هاى 
گوناگون مبتلايش هستند؛ هم در فلسفه دچار هستند، هم در ادبيات و هنر دچار هستند، هم در مسائل اجتماعى دچار هستند؛ آراء 
 متضارب گوناگون عليه كيديگر، كه غالباً هم اينها امتداد عملى پيدا نمي كند. نه، ما دنبال اين هستيم كه ببينيم نظر اسلام چيست.

پس ببينيد ما در بحث آزادى، اولين محدوديت را براى خودمان درست مي كنيم. آن محدوديت چيست؟ عبارت است از اين كه ما نظر 
اسلام را مي خواهيم؛ خودمان را محدود مي كنيم به نظر اسلام و چهارچوب اسلامى. اين، اولين محدوديت. 

1.3.در بحث آزادى، از محدوديت نترسيم؛ چون از اول هيچ پيش فرضى وجود ندارد كه بخواهد به انسان آزادى مطلق بدهد
در بحث آزادى، از محدوديت نترسيم. چون وقتى گفته مي شود آزادى، آزادى در معناى اوّلى - كه با حملِ اوّلىِ ذاتى مشخص مي شود 
- يعنى رها شدن. كسى كه مي خواهد دربارهى‌ آزادى بحث كند، كأنه هر چيزى كه اندىك با اين رها شدن منافات داشته باشد، برايش 
سنگين م‌ىآيد؛ يعنى دنبال استثناء مي گردد. قاعده عبارت است از رهایى مطلق. او دنبال اين مي گردد كه »الّ ما خرج بالدّليل«اش 
چيست، كه بگويد خب، در اين زمينه‌ها آزادى نه، در آن زمينه‌ها آزادى نه؛ از اين چند تا زمينه كه بگذريم، آزادى بله. اين اشتباه را انسان 
ممكن است در مواجههى‌ با بحث آزادى بكند. من عرض مي كنم اينجورى نيست. از اول هيچ پيش فرضى وجود ندارد كه بخواهد به 
ما آزادى مطلق را بدهد - كه حالا عرض خواهيم كرد كه اصلًا منشأ آزادى در اسلام چيست - از اول چنين پيشفرضى نداريم 

استثناها كدام است،  ببينيم كه  ارزش است، حالا بگرديم  انسان  براى  انسان است،  به  انسان است، متعلق  آزادى مطلق حق  كه كي 
بالدّليل«ها كدام است؛ نخير، قضيه اينجورى نيست. ما از محدوديت نترسيم. همان طور كه عرض كردم، اولين محدوديت  »ما خرج 
ما كه دربارهى‌ مباحث آزادى در اسلام حرف مي زنيم، اين است كه مي گویيم در »اسلام«؛ يعنى از اول، چهارچوب درست مي كنيم؛ 
اين است. اين خودش شد محدودیته. نه، بحث ما اصلًا  آزادى در اسلام به چه معناست؟   از اول برايش محدودیت درست مي كنيم. 
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اين واضح‌ترين آيه در قرآن براى آزادى است، كه »اصر« را برمي دارد. »اصر« آن طناب هایى است كه به پايهى‌ خيمه مي بندند تا باد 
رض«؛)5( اين اخلاد الى الأرض است. »او اصر« ما آن چيزهایى 

أ
د الى ال ه اخل كنّ آن را نبرد؛ يعنى آن را متصل مي كند به زمين. »و ل

است كه ما را مي چسباند به زمين، مانع پروازمان مي شود. »غل« هم كه غل است ديگر، غل و زنجير است؛ كه پيغمبر آمده است غل 
بات  يّ

ّ
ط  لهم ال

ّ
ل م« را بگويد، مي گويد: »و �ي �ي �ت كانت عل

ّ
غلال ال

أ
م اصرهم و ال و زنجير را بردارد. در همين آيه، قبل از آنكه »يضع ع�ن

بائث«. خب، حلال و حرام يعنى چه؟ حلال و حرام يعنى حد گذاشتن، منع كردن؛ ممنوعيت همراهش است. از وجود  م الخ �ي رّم عل و �ي

محدوديت و ممنوعیت در ذهنمان، هنگامى كه راجع به آزادى بحث مي كنيم، اصلًا ابا نداشته باشيم.
2.3. انسان محور یدر مقابل خدامحور یو توحید، مهمترین تفاوت جوهر ینظریه آزاد یدر غرب و اسلام است 

بعضى از آقايان گفتند تفاوت هاى جوهرى بين نگاه به آزادى و نظريهى‌ آزادى در اسلام و در غرب وجود دارد؛ حالا بخصوص در غرب، 
ليبراليسم را مطرح كردند؛ كه البته مكاتب ديگر هم هست، لكين همه در آن جهت شركيند. بله، راست است؛ همين تفاوتهایى كه 
عبارت  ارزش،  عنوان كي  به  يا  عنوان حق  به  آزادى،  منشأ  ليبراليسم،  در  است:  اين  تفاوت  مهمترين  لكين  دارد؛  وجود  گفتند،  آقايان 
هم  آن  انسان؛  از  است  عبارت  كوْن  عالم  اين  در  اختيار  محور  و  وجود  عالم  محور  چون   - اومانيسم   - انسان‌گرایى  تفكر  از  است 
را  اختيار  و  است. جبر  اختيار«  و  اختيار »جبر  از  غير  اختيار،  اين  البته  باشد.  داشته  آزادى  و  اختيار  بايد  ندارد؛ پس  معنى  اختيار  بدون 
هم بعضى از آقايان مطرح كردند. بحث اختيارى كه در جبر و اختيار مي كنيم، اين است كه انسان »توانایى انتخاب« دارد - توانایى 
انتخاب حق و حق  توانا یى  بين  انتخاب« دارد.  انتخاب مي كنيم، مي گویيم »حق  اينجا كه صحبت  اما در  ذاتى و طبيعى دارد - 
انتخاب، كي ملازمهى‌ قطعى وجود ندارد. البته مي شود كي ملازماتى برايش فرض كرد، اما اينجورى معلوم نيست قانعك‌ننده باشد. 
پس آنچه كه آنها مي گويند، اين است؛ آنها مي گويند انسان، محور است؛ يعنى در واقع خداى عالم وجود، انسان است و نمي تواند 
اراده - كه همان معناى ديگر آزادى است - امكان ندارد كه  اراده، وجود داشته باشد. يعنى بدون اعمال  انتخاب و بدون  بدون قدرت 
 ما فرض كنيم انسان، صاحب‌اختيار عالم وجود است. اين، پايهى‌ بحث آزادى است. اين، مبناى تفكر اومانيستى دربارهى‌ آزادى است.

در اسلام مساله بكلى از اين جداست. در اسلام مبناى اصلى آزادى انسان، توحيد است. البته دوستان بعضى از موارد ديگر را هم ذكر 
كردند - آنها هم درست است - اما آن نقطهى‌ كانونى، توحيد است. توحيد فقط عبارت نيست از اعتقاد به خدا؛ توحيد عبارت است 

 
ّ

عبد ال  ن
ّ

ينكم ال ا و ب ن ن ي وا الى كلمة سواء ب عال از اعتقاد به خدا، و كفر به طاغوت؛ عبوديت خدا، و عدم عبوديت غير خدا؛ »ت
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ه احدا« - البته كي جایى هم »احداً« دارد، اما اينجا اعم از آن است – مي فرمايد:  ك ب ي گويد »لا ن�ش
ئا«.)6( �ن ه شي ك ب  و لا ن�ش

ّ
الل

ه شيئا«؛ هيچ چيزى را شركي خدا قرار ندهيد. يعنى شما اگر از عاداتِ ب‌ىدليل پيروى كنيد، اين برخلاف توحيد است؛  ك ب »و لا ن�ش

از انسان ها پيروى كنيد، همين جور است؛ از نظام هاى اجتماعى پيروى كنيد، همين جور است - آنجایى كه به ارادهى‌ الهى منتهى 
قد استمسك   ف

ّ
لل اغوت و يؤمن �ب

ّ
ط ل ن يكفر �ب

ف
نشود - همهى‌ اينها شرك به خداست، و توحيد عبارت است از اعراض از اين شرك. »�

«؛)7( كفر به طاغوت وجود دارد، بعدش هم ايمان به خدا. خب، اين معنايش همان آزادى است. يعنى شما از همهى‌ قيود،  وث�ق عروة ال ل �ب

غير از عبوديت خدا، آزاديد.
3.3.اسلام برخلاف برخ یادیانک ه مردم را فرزند خدا مي دانند؛ مي گويد فرزند هر كس مي خواهى باش، ول یبايد غلام خدا باشى

بنده سال ها پيش در نماز جمعهى‌ تهران، ده پانزده جلسه راجع به همين بحث آزادى صحبت كردم؛ آنجا به كي مطلبى اشاره كردم 
و گفتم ما در اسلام، خودمان را بندهى‌ خدا مي دانيم؛ اما بعضى از اديان، مردم و خودشان را فرزند خدا مي دانند. گفتم اين كي تعارف 
است؛ فرزند خدا هستند و غلام هزاران انسان، غلام هزاران ش‌ىء و شخص! اسلام اين را نمي گويد؛ مي گويد فرزند هر كس مي خواهى، 
 باش؛ فقط بايد غلام خدا باشى، غلام غير خدا نبايد باشى. عمدهى‌ معارف اسلامى كه در باب آزادى وجود دارد، ناظر به همين نكته است.

اين حديث معروفى كه هم از اميرالمؤمنين نقل شده، هم ظاهراً از امام سجاد نقل شده، من در ذهنم هست كه از امام هادى )عليه‌السّلام( 
ها« - اين آزادى است - آيا آزاده‌اى نيست كه اين متاع پست را - لماظه را،  هل

أ
اظة ل

ّ
ل هم نقل شده، مي فرمايد: »أ ولا حرّ يدع هذه ال

آب بينى يا دهان حيوان پستى را - جلوى اهلش بيندازد؟ خب، تا اينجا چيزى فهميده نمي شود. معلوم ميشود كه حُر كسى است كه 
ها«؛)8( قيمت شما  غ�ي بيعوها ب ة فلا ت نّ  الج

ّ
ن ال

ث
نفسكم �

أ
ليس ل اين را جلوى اهلش بيندازد، خودش دنبال اين نرود. بعد مي گويد: »ف

فقط بهشت است. معلوم مي شود كه براى آن لماظه مي خواستند قيمت بپردازند؛ يعنى آن لماظه را مي دادند كه نفْسِ اين را ببَرند، 
هستى اين را ببَرند، هويت و شخصيت اين را ببَرند؛ بحث معامله در كار بوده، از آن معامله نهى مي كند. اگر بناست معامله كنيد، چرا 
نفس تان را در مقابل اين لماظه مي دهيد؟ فقط در مقابل بهشت و عبوديت خدا بدهيد. بنابراين نقطهى‌ كانونى، اين است. البته كي 
ة« آن را نشان مي  نّ  الج

ّ
ن ال

ث
نفسكم �

أ
ليس ل نقطهى‌ كانونى ديگر هم وجود دارد كه عبارت است از همان كرامت انسانى، كه همين »ف

دهد؛ كه ديگر حالا وارد اين قضيه نشويم.

4. فقط نبايد اثبات كنيم بحث درباره‌ آزادى، هديه‌ غرب به ما نيست؛ بلکه بايد منظومه‌ فكرى آزادى را از منابع اسلامی 
کنیم استخراج 

كي نكتهى‌ ديگر اين است كه ما در تمسك به منابع اسلامى - كه همين طور كه بعضى از آقايان اشاره كردند، منابع قرآنى و غير قرآنى 
و حديثى، فراوان وجود دارد؛ كه باز بنده در همان سلسله سخنران‌ىهاى آن وقت، فرصت و مجال داشتم، گشته بودم و مبالغى را پيدا كرده 
بودم، كه آن ها را در نماز جمعه مي خواندم - فقط نبايد به دنبال اين باشيم كه اثبات كنيم بحث دربارهى‌ آزادى، هديهى‌ غرب و هديهى‌ 
اروپا به ما نيست. چون گاهى براى اين استفاده مي كنيم، كه آقا چرا بعضى از غربزده‌ها مي گويند اين مفاهيم را اروپای‌ىها به ما ياد 

دادند؛ نه، قرنها پيش از پيدا شدن اين مباحث در اروپا، بزرگان اسلام اينها را گفته‌اند. خيلى خوب، اين كي فايده است؛ اما فقط اين نيست. 
ما بايد به منابع مراجعه كنيم، براى اينكه بتوانيم آن منظومهى‌ فكرى مربوط به آزادى را از مجموع اين منابع بگيريم.

5.مي توانيم از چهار منظر درباره‌ى آزادى بحث كنيم: حق به اصطلاح قرآنی، حق به اصطلاح فقه و حقوق، تکلیف و نظام 
ارزشی اسلام

نكتهى‌ ديگر اين است كه ما دربارهى‌ آزادى، از چهار منظر مي توانيم بحث كنيم: ىكي از منظر حق، به اصطلاحِ قرآنى، نه به اصطلاح 
فقه و حقوق؛ كه حالا مختصر توضيحى عرض خواهم كرد. ىكي از منظر حق، به اصطلاح فقه و حقوق؛ حق، ملك، حق در قبال ملك. 
ىكي از منظر تكليف. ىكي هم از منظر ارزشگذارى، نظام ارزشى. به نظر من از همه مهم تر، آن بحث اول است كه ما راجع به آزادى از 
منظر حق، به اصطلاح قرآنى عمل كنيم. حق در اصطلاح قرآن - كه شايد تعبير »حق« بيش از دويست مرتبه در قرآن تكرار شده؛ خيلى 
چيز عجيبى است - كي معناى عميقِ وسيعى دارد؛ كه حالا آنچه به طور خلاصه و مجمل در دو كلمه شايد بشود كي معناى سطحى 

از آن داد، به معناى دستگاه نظام‌مند و هدفدار است. 
 السّوات و 

ّ
«،)9( »خلق الل

ّ
لحق  �ب

ّ
قناهما ال خداى متعال در آيات متعددى از قرآن مي گويد: همهى‌ عالم وجود بر حق آفريده شده؛ »ما خل

«؛)10( يعنى اين دستگاه عالم وجود و دستگاه آفرينش - از جمله وجود طبيعى انسان، منهاى مسالهى‌ اختيار و اراده در انسان  ّ
لحق رض �ب

أ
ال

- كي دستگاهِ ساخته و پرداخته و به هم پيوندزدهى‌ متصل به كيديگر و داراى نظام و داراى هدف است. بعد عين همين مساله را دربارهى‌ 
 

ّ
لحق ناك �ب «،)11( »ارسل ّ

لحق زنّل الكتاب �ب تشريع بيان مي كند. در مورد تكوين، به برخى از آيات اشاره كردم. در مورد تشريع مي فرمايد: »�
«.)13( اين حق، همان حق است؛ آن در عالم تكوين است، اين در عالم تشريع است. اين 

ّ
لحق ا �ب ن قد جائت رسل ربّ ا«،)12( »ل ذ�ي ا و ن ش�ي ب

معنايش اين است كه عالم تشريع، به حكمت الهى، صددرصد منطبق با عالم تكوين است. ارادهى‌ انسان مي تواند كي گوشه‌هایى از آن را 
خراب كند. البته چون منطبق با عالم تكوين است و جهت، جهت حق است - يعنى آنچه كه بايد باشد، حكمت الهى آن را اقتضاء كرده - 
لذا در نهايت، آن حركت عمومى و كلى غلبه پيدا مي كند بر همهى‌ اين كارهاى جزی‌ىاى كه تخطى و تخلف و انحراف از اين راه است. 
بنابراين تخلف هایى ممكن است انجام بگيرد. اين عالم هستى است، اين هم تشريع است. خب، ىكي از مواد اين عالم، ارادهى‌ انسان است؛ 
 ىكي از مواد اين تشريع، آزادى انسان است؛ پس اين حق است. با اين ديد به مسالهى‌ آزادى نگاه كنيم، كه آزادى حق است در مقابل باطل.

كي نگاه هم از لحاظ حق به اصطلاح حقوقى است، كه عرض كرديم اين توانایی مطالبه كردن را به او مي دهد - يعنى داراى كي 
انتخاب در جبر و اختيار. با آن بحث اختيار در حق  اين تفاوت مي كند   خصوصيتى است كه مي تواند چيزى را مطالبه بكند - كه 

آزادى  خوب،  خيلى  بگویيم  كه  نيست  اينجور  كنيم.  نگاه  بايد  تكليف  كي  ديدگاه  از  را  آزادى  كه  است،  تكليف  مسالهى‌  هم  ىكي 
هم  و  خود،  آزادى  هم  باشد؛  آزادى  دنبال  به  انسان  بايد  شود،  نمي  نخير،  خواهم.  نمي  را  خوب  چيز  اين  من  اما  است،  خوبى  چيز 
»لا  فرمود:  )عليه‌السّلام(  اميرالمؤمنين  بماند.  باقى  محكوميت  و  ذلت  و  استضعاف  در  كسى  كه  بدهد  اجازه  نبايد  ديگران؛  آزادى 

المستضعفين«15  و  الّل  سبيل  فى  تقاتلون  لا  لكم  »ما  است:  فرموده  هم  قرآن  حرّا«.14   
ّ

الل جعلك  قد  و  ك  غ�ي عبد  تكن 

است. گوناگون  هاى  بحث  ديگر  اينها  حالا  كه  قتال؛  با  ولو  كنيد،  تأمين  هم  را  ديگران  آزادى  موظفيد  شما   يعنى 
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چهارمين نقطه هم ارزش است؛ كه اين در نظام ارزشى اسلام، از عناصر درجهى‌ اول است؛ البته همان آزاد‌ىاى كه موجود است.

6. اين يك نكته‌ى اساسى است که در بحث از مساله آزادی، نسبت ما با نظرات غربی که فاصله عمیقی با نگرش اسلام 
دارد، چه باشد

خب، من آخرين حرفم را اين قرار بدهم كه ما حالا كه مي خواهيم دربارهى‌ مسالهى‌ آزادى بحث كنيم و تحقيق كنيم و پژوهش كنيم و 
پيش برويم، نسبتمان با نظرات غربى چه باشد؟ اين كي نكتهى‌ اساسى است. خب، بحث هایى كه آقايان و خانم ها كرديد، همه نشان 
مي داد كه كي فاصلهى‌ عميقى بين نگاه و نگرش اسلام و نگاه و نگرش غرب وجود دارد؛ و درست هم هست، همين است. منشأ اصلى 
هم - همين طور كه عرض كرديم - اين است كه ملاك و معيار آزادى در آنجا بحث انسان‌سالارى است، در اينجا بحث خداسالارى است، 

عبوديت خداست، توحيد الهى است؛ اين به جاى خود محفوظ. 
1.6.ی کنگاه این استک ه نظرات غرب در باره آزاد یخروجى خوبى نداشته‌اند؛ لذا باید همه این نظرات را ردک رد 

كي وقت ما نگاه مي كنيم به نظرات غربى، م‌ىبينيم اين نظرات خروجى خوبى نداشته‌اند؛ واقع قضيه اين است ديگر. حالا اين همه 
متفكرين برجسته و بزرگش ان - كانت و غير كانت و ديگران - راجع به آزادى حرف زده‌اند و مطالبى گفته‌اند؛ كو حالا؟ كجاى دنياى 
غرب از لحاظ عمل، رفتارشان منطبق است با آن چيزهایى كه آنها گفته‌اند و آنها خواسته‌اند؟ آن محدوديت هایی كه آنها مراعات كرده‌اند 
و ملاحظه كرده‌اند، وجود ندارد. اگر فرض كنيم اين چيزى كه امروز در واقعيت غرب م‌ىبينيم، عيناً ترجمهى‌ عملياتى آنهاست، پس آنها 
هم خيلى وضع شان بد بوده؛ چون امروز وضعيت غرب از لحاظ آزادى، وضعيت بسيار تأسف بار و بدى است؛ يعنى به هيچ وجه قابل 

دفاع نيست.
1.1.6در حوزه‌ى اقتصادى، تصاحب موقعيت هاى اقتصادى به وسيله‌ى اشخاص معدود اتفاق م یافتد

در غرب، امروز آزادى اقتصادى به همين شكلى است كه آقايان اينجا اشاره كردند. در حوزهى‌ اقتصادى: تصاحب موقعيتهاى اقتصادى به 
وسيلهى‌ اشخاص معدود. اگر كسى توانست با زرنگى يا با تقلب يا با هر شكل ديگرى، خودش را به باشگاه توانگران اقتصادى برساند، 
همه چيز مال اوست. البته در آمركيا نگاه نمي كنند به سابقهى‌ اشرافيگرى؛ برخلاف اروپا و سنت هاى اروپایى كه آنجاها كي مقدارى به 
اين مسائل اهميت مي دادند؛ در گذشته بيشتر، در حالا كمتر. در آمركيا آنجور سابقه‌هاى اشرافى و خانوادگى و اينها وجود ندارد. آنجا هر 
كسى - ولو كي باربر، كي حمّال - بتواند كي وقت از كي موقعيتى استفاده كند و خودش را به آن نقطهى‌ بالاى سرمايه‌دارى برساند، 
در رديف آن سرمايه‌دارهاست و از امتيازات برخوردار مي شود و امتيازات مال آنهاست. در آن منشورى كه آمركيای‌ىها درست كردند، ىكي 
از بزرگان و پيشروان و بنيانگذاران آمركياى امروز - كه مال دويست سال قبل است و من الان يادم نيست كدام شان است؛ تقريباً اندىك 
پيش از انقلاب كبير فرانسه، كه در آمركيا آن حوادث اتفاق افتاده و دولت آمركيا تشيكل شده – مي گويد ادارهى‌ كشور آمركيا بايد به 
دست همان كسانى انجام بگيرد كه ثروت كشور آمركيا در دست آنهاست. اين كي اصل كلى است، هيچ ابایى هم نمي كنند. ثروت 
كشور دست اين عده است، اينها هم بايد كشور را اداره كنند؛ درست نقطهى‌ مقابلِ آنچه كه برادر عزيزمان مي خواهند با 

تعاون‌ىها درست كنند، كه همه حق مديريت داشته باشند، ولو كي سهم داشته باشند. خب، اين آزادى اقتصاد‌ىشان.
2.1.6.در زمينه‌ى سياسى، بازى تزاحمات دوحزبى را مى‌بينيد كه صحنه‌ى سياسى را در انحصار خود درمى‌آورند

در زمينهى‌ سياسى هم شما اين بازى تزاحمات دوحزبى را م‌ىبينيد كه صحنهى‌ سياسى را در انحصار خودشان درم‌ىآورند و قطعاً كسانى 
كه وابستهى‌ به اين احزاب هستند، مراتب و اندازه‌هاشان بسيار بسيار كمتر از كي درصد و اينهاست. اصلًا اين احزاب امتداد حقيقى و 
واقعى در بطن جامعه ندارند؛ در واقع باشگاه‌هایى هستند براى تجمع كي عده‌اى. آنهایى كه م‌ىآيند رأى مي دهند، يا به شعارها فريب 
مي خورند، يا تحت تأثير تسلط رسانه‌اى هستند كه فوق‌العاده در غرب غنى و پيشرفته است؛ بخصوص در آمركيا كه واقعاً فاصله‌اش 
با ما فاصلهى‌ زمين تا آسمان است از لحاظ توانایى آنها در تبليغ و دگرگون كردن واقعيت ها - سياه را سفيد نشان دادن، سفيد را سياه 

نشان دادن - فوق‌العاده در اين زمينه‌ها پيشرفته و كارآمدند. به اين وسيله‌ها مردم را مي كِشند.
3.1.6.در زمينه‌ى مسائل اخلاقى هم، مفاسد زیاد یمثل همجنس‌بازى وجود دارد

در زمينهى‌ مسائل اخلاقى هم همين همجنس‌بازى است كه اين خواهر عزيزمان آمدند گفتند؛ همين مفاسدى كه وجود دارد. البته برخى 
قيود هنوز باقى است. اين قيود هم آدم حدس مي زند كه بزودى از بين خواهد رفت؛ يعنى ازدواج با محارم، زناى با محارم؛ منطقاً هيچ 
منعى نبايد براى اينها داشته باشد. اگر فرض كنيم ملاك و جواز همجنس‌بازى و زندگى مشترك بدون همسرى، ميل انسان است، خب 
كي نفر هم ميل پيدا مي كند فرضاً با محارم خودش كي چنين فجورى را انجام دهد؛ چرا بايد مانعى وجود داشته باشد؟ يعنى منطقاً 

وجود ندارد. قاعدتاً هم اين موانع از بين خواهد رفت، اين موانع هم از آنها گرفته خواهد شد.
4.1.6. واقعيت هاى جامعه‌ غربى، واقعيت هاى خيلى بد، تلخ، زشت و بعضاً نفرت‌انگيز یاست

بنابراين واقعيت هاى جامعهى‌ غربى، خيلى واقعيت هاى بد، تلخ، زشت و بعضاً نفرت‌انگيز است؛ نه عدالتى هست، نه چيزى هست؛ 
و  پول  به  اسلحه  توليد  كارخانه‌هاى  اينكه  براى  هست.  جنگ‌افروزى  جهانى،  مسائل  زمينهى‌  در  هست؛  زورگویى  هست،  تبعيض 
نوایى برسند، بين دو ملت جنگ به راه م‌ىاندازند، براى اينكه آن كارخانه ورشكست نشود! م‌ىآيند كشورهاى خليج فارس را از ايران، 
گيرد. مي  انجام  دارد  دائم  طور  به  كارها  اين  بفروشند!  ميراژ  بفروشند،  فانتوم  آنها  به  اينكه  براى  ترسانند،  مي  اسلامى  جمهورى   از 

با مقولات شريف - مقوله‌اى مثل حقوق بشر، مقوله‌اى مثل مردم‌سالارى - برخورد گزينشى مي شود؛ برخوردهاى بسيار بد و غير اخلاقى 
با اين مقولات انجام مي گيرد. بنابراين وضعيت واقعيت هاى كنونى زندگى در غرب، همان غربى كه فلاسفه‌اش آن همه در باب آزادى 

حرف زده‌اند، وضعيتِ واقعاً بدى است. انسان به اين نظريات نگاه كند، پس آن نظريات را رد كند؛ اين كي جور نگاه است. 
2.6. معتقدم مراجعه‌ به نظرات غربى، به خاطر پيشكسوتى در زمينه‌ فكرآرائى و منظومه‌آرائى، به شرط عدم تقليد، براى ما مفيد 

است
بنده معتقدم كه اين نگاه را نبايد مطلق كرد. بله، اين واقعيتها تا حدود زيادى نشان‌دهندهى‌ اين است كه آن متفكرين كه از خدا دور 
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متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

سیاست رسانه ای مرتبی را برای 1
راهبردی  های  نشست  جلسه 
دنبال  آزادی  موضوع  با  چهارم 

کنید

مسوولان 
نشست های 
اندیشه های 

راهبردی 

به دوستان گفتم براى اينكه اين جريان‌سازى، بخصوص در مقولهى‌ 
چالش‌ىاى مثل آزادى، در خارج تحقق پيدا كند، از آقايان درخواست 
كرديم سياست رسانه‌اىِ مرتبى را دنبال كنند، تا صاحبنظران، افراد 
علاقه‌مند، افرادى كه احياناً به خمودگى در اين زمينه‌ها دچار شدند، 
يا دنبال كي بهانه‌اى براى انگيزش هستند، اينها بتوانند از جلسهى‌ 
امشب ما بهره‌مند شوند و وارد جريان شوند؛ لكين ما بنا بر تبليغات 

- به معناى متعارف - نداريم.

مطالبات
شدند و خودشان را از هدايت الهى مستغنى يافتند و فقط به خودشان متىك شدند، دچار گمراهى شدند؛ خودشان را گمراه كردند، قومدشان 
را هم گمراه كردند؛ خودشان را جهنمى كردند، قوم شان را هم جهنمى كردند؛ در اين ترديدى نيست. منتها من اينجور فكر مي كنم كه 
مراجعهى‌ ما به نظرات متفكرين غربى، با تضارب آرایی كه آنها دارند، با پيشكسوتى در اين زمينهى‌ فكرآرایى و منظومه‌آرایى و چينش 
موضوعات كنار هم، براى متفكرين ما مفيد خواهد بود، به كي شرط؛ و آن شرط، عدم تقليد است؛ چون تقليد، ضد آزادى است؛ نبايد تقليد 

انجام بگيرد؛ اما نوع كار آنها مي تواند به شما كمك كند.

موخره
ما حرفهاى ديگرى هم اينجا نوشته بوديم، كه ديگر خيلى دير شد؛ مخصوصاً براى خود بنده كه اين ساعت معمولًا بنا داريم بيدار نباشيم و من اين 
ساعت بيدار نيستم. حضور آقايان محترم و خواهران و دوستان عزيز آنچنان نشاطى به انسان مي دهد كه خواب از انسان دور مي شود. گفت: »آنگه 
 رسى به دوست كه ب‌ىخواب و خور شوى«. »خواب«ش فعلًا امشب اينجورى شد كه تأخير افتاد، اما »خور«ش در خدمت آقايان هستيم ان‌شاءالّل!

والسّلام علكيم و رحمةالّل و بركاته‌.

منابع
 1( مائده: 44.

 2( آل عمران: 175.
 3( احزاب: 37.
 4( اعراف: .15.
 5( اعراف: 176.

 6( آل عمران: 64.
 7( بقره: 256.

 8( تحف‌العقول، ص 390.
 9( دخان: 39.

 10( جاثيه: 22.
 11( بقره: 176.
 12( بقره: 119.

 13( اعراف: 43.
15( نساء: 75. 			  14( نهج البلاغه، نامهى‌ 31. 
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در 2 سازی  منظومه  سمت  به 
کنید حرکت  موضوعات 

متفکرین و 
اندیشمندان

امروز ما كمبود داريم، ما خلأهاى زيادى داريم، شكاف هاى زيادى 
نداريم.  فكرى  منظومهى‌  داريم،  منابع  اينكه  و ضمن  ؛  دارد  وجود 
اينجا در جمع امروز، آقاى دكتر برزگر - اگر اشتباه نكنم - به نظرم 
ارائه كردند. ممكن است شما  تنها دوستى بودند كه كي منظومه 
بايد  ما  نيست.  باشد؛ حرفى  ناقص  و  بدانيد  ناقص  را  منظومه  آن 
برويم به سمت منظومه‌سازى؛ يعنى قطعات مختلف اين پازل را در 
جاى خود بنشانيم، كي ترسيم كامل درست كنيم؛ به اين احتياج 
داريم. اين هم كار كي ذره، دو ذره نيست؛ كار كي جلسه، دو جلسه 
منابع  به  تسلط  هم  دارد؛  لازم  تسلط  و  است  جمعى  كارِ  نيست؛ 

اسلامى، هم تسلط به منابع غربى؛ كه عرض خواهم كرد.

زمینه 3 در  غربی  متفکرین  به 
چینش  و  آرایی  منظومه 
مراجعه  هم،  کنار  موضوعات 

کنید

متفکرین و 
اندیشمندان

من اينجور فكر مي كنم كه مراجعهى‌ ما به نظرات متفكرين غربى، 
با تضارب آرایى كه آنها دارند، با پيشكسوتى در اين زمينهى‌ فكرآرایى 
و منظومه‌آرایى و چينش موضوعات كنار هم، براى متفكرين ما مفيد 
خواهد بود، به كي شرط؛ و آن شرط، عدم تقليد است؛ چون تقليد، 
ضد آزادى است؛ نبايد تقليد انجام بگيرد؛ اما نوع كار آنها مي تواند 

به شما كمك كند.

مقدمه
رّسول   و سلامه على ال

ّ
ن و صلوات الل عالم�ي  ربّ ال

ّ
الحمد لل

. ن ه الميام�ي ن و صحب ن المنتجب�ي ر�ي ن و على اله المطهّ م�ي
أ
عظم ال

أ
ال

ديگر  بار  و  رسيد  فرا  بركت،  و  رحمت  از  سرشار  حج،  موسم 
سعادتمندانى را كه شرف حضور در اين ميعاد نورانى يافته‌اند، در 

داد. قرار  الهى  فيض  معرض 

الف( جایگاه والا یحج و ویژگ یها و برکات این 
الهی پرمضمون  فریضه 

1. خداى حكيم و قدير، حج را جايگاهى قرار داده است كه 
مؤمنان، منافع فردى و اجتماعى خويش را در آن مشاهده 

خواهند كرد
 اينجا، زمان و مكان، كياكي شما حج‌گزاران را به ارتقاء معنوى 
و مادى فرا مي خواند. اينجا، مرد و زن مسلمان، با دل و زبان، 
گويند.  مي  لبكي  را  رستگارى  و  به صلاح  بزرگ  خداى  دعوت 

اينجا، همه فرصت مي‌ىابند كه برادرى و كيرنگى و پرهيزگارى را تمرين كنند. اينجا، اردوگاه تربيت و تعليم است؛ نمايشگاه وحدت و 
عظمت و تنوع امت اسلامى است؛ آوردگاه مبارزه با شيطان و طاغوت است. اينجا را خداى حيكم و قدير، جايگاهى قرار داده است كه 
مؤمنان، منافع خويش را در آن مشاهده خواهند كرد. آنگاه كه ما چشم خرد و عبرت را بگشایيم، اين وعدهى‌ آسمانى، همهى‌ گسترهى‌ 

زندگى فردى و اجتماعى ما را فرا مي گيرد. 

2.ويژگي هاى انحصارى شعائر حج و اين فريضه‌ى پرمعنى و پرمضمون، در آميختگى دنيا و آخرت و آميختگى فرد و اجتماع 
است

ويژگى شعائر حج، در آميختگى دنيا و آخرت و آميختگى فرد و اجتماع است. كعبهى‌ ب‌ىپيرايه و پرشكوه؛ طواف جسم ها و دل ها بر گرد 
كي محورِ استوار و ابدى؛ سعى و تلاش مداوم و منظم ميان كي مبدأ و منتها؛ كوچ همگانى به عرصه‌هاى رستاخيزىِ عرفات و مشعر، و 
حال و حضورى كه دل ها را در اين محشر عظيم، صفا و طراوت مي بخشد؛ هجوم همگانى براى مقابله با نماد شيطان؛ و آنگاه همگامى 
همه، از همه جا و همه رنگ و همه گون، در همهى‌ اين مراسم پر رمزو راز و لبريز از معنى و نشانه‌هاى هدايت... ويژگي هاى انحصارى 

اين فريضهى‌ پرمعنى و پرمضمون است.

پیام به كنگرهی‌ عظیم حج
1391/08/04
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3. چنين مراسمى دل ها را با ياد خدا پيوند مي زند و آدمی را به اصلاح خود و اصلاح امت برمى‌انگيزد
چنين مراسمى است كه هم دلها را با ياد خدا پيوند مي زند و خلوت دل آدمى را به نور تقوا و ايمان روشن مي سازد، و هم فرد را از حصار 
خودى بيرون آورده و در جمع متنوّع امت اسلامى حل مي كند؛ هم لباس پرهيزگارى را كه حافظ جان او از پكيان هاى زهرآلود گناه است، 
بر او مي پوشاند، هم روحيهى‌ تهاجم به شيطان ها و طاغوت ها را در او برم‌ىانگيزد. در اينجاست كه حج‌گزار، هم نمونه‌اى از دامنهى‌ 
گستردهى‌ امت اسلامى را به چشم م‌ىبيند و به ظرفيت و توانایى آن پ‌ىمي برد، و هم به آينده اميد م‌ىبندد، و هم براى نقش‌آفرينى 
در آن احساس آمادگى مي كند، و هم نيز اگر توفيق و كمك الهى را دريابد، بيعتى دوباره با پيامبر عظيم‌الشأن و ميثاقى مستحكم با 

اسلام عزيز مي بندد و براى اصلاح خود و اصلاح امت و اعلاء كلمهى‌ اسلام، عزمى راسخ در خود م‌ىآفريند.
1.3. اصلاح خود و اصلاح امت، دو فريضه‌ى تعطيل‌ناپذير است و راهكارهاى آن، با ژرفنگرى در وظائف دينى و بصيرت ، دشوار 

نيست
اين هر دو - يعنى اصلاح خود و اصلاح امت - دو فريضهى‌ تعطيل‌ناپذير است. راهكارهاى آن، با ژرفنگرى در وظائف دينى و بهره‌گيرى 

از خردورزى و بصيرت، برا‌ىاهل تدبر و تأمّل، دشوار نيست.
اصلاح خويش، از مبارزه با هوس هاى شيطانى و كوشش براى پرهيز از گناه آغاز مي شود؛ و اصلاح امت، از شناخت دشمن و نقشه‌هاى 
او، و مجاهدت براى ب‌ىاثر كردن ضربه‌ها و خدعه‌ها و دشمن‌ىهاى او، و آنگاه از پيوند دل ها و دست ها و زبان هاى آحاد مسلمان و ملت 

هاى اسلامى، سامان مي گيرد.

ب( فرصت حج و ضرورت تامل و بهره گیر یامت اسلام یاز قیام ها  یمنطقه و دیگر  مسائل جهان اسلام 

1. اگر مسلمانان از حوادث انقلابى شمال آفريقا و منطقه، در راه اصلاح امت اسلامى بهره نگيرند، خسران بزرگى كرده‌اند
در اين مقطع زمان، ىكي از مهمترين مسائل جهان اسلام كه به سرنوشت امت اسلامى پيوند خورده است، حوادث انقلابى در شمال 
آفريقا و در منطقه است، كه تا كنون به اسقاط چند رژيم فاسد و مطيع آمركيا و همدست صهيونيسم انجاميده و رژيم هاى ديگرى از اين 
قبيل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان اين فرصت عظيم را از دست بدهند و از آن در راه اصلاح امت اسلامى بهره نگيرند، خسران 
بزرگى كرده‌اند. اكنون همهى‌ تلاش استكبار متجاوز و مداخله‌گر، براى منحرف كردن اين حركت هاى عظيم اسلامى به كار افتاده است.

2.پايه‌هاى اساسيِ قيام هاى مردمی، مي تواند پايه‌هاى اساسى اصلاح امت بزرگ اسلامى را استوار سازد
در اين قيام هاى بزرگ، مرد و زن مسلمان، بر ضدّ استبداد حاكمان و سيطرهى‌ آمركيا كه به تحقير و تذليل ملت ها و هم پيمانى با 
رژيم جنايتمدار صهيونيستى انجاميده بود، ‌بپاخاستند؛ عامل نجاتبخش خود در اين مبارزهى‌ مرگ و زندگى را اسلام و تعاليم و شعارهاى 
نجاتبخش آن دانستند و اين را به صداى رسا اعلام كردند؛ دفاع از ملت مظلوم فلسطين و مبارزه با رژيم غاصب را سرلوحهى‌ خواسته‌هاى 

خود قرار دادند؛ دست‌دوستى به‌سوى ملت هاى مسلمان گشوده و خواستار اتحاد امت اسلامى شدند.

اينها پايه‌هاى اساسيِ قيام هاى مردمی در كشورهایی است كه در دو سال اخير پرچم آزادى و اصلاح برافراشته و با جسم و جان خود در 
ميدان هاى انقلاب حضور يافتند؛ و همين ها است كه مي تواند پايه‌هاى اساسى اصلاح امت بزرگ اسلامى را استوار سازد. ايستادگى بر 

سر اين اصول اساسى، شرط لازم براى پيروزى نهایی قيام هاى مردمى در اين كشورها است.

3.دشمن می خواهد پايه‌هاى اصلى را متزلزل كند؛ پس از نوميدى از حذف اسلام، به فتنه‌انگيزى ميان فرقه‌هاى اسلامى 
روآورده است

برخى غفلت  از  استفاده  با  و صهيونيسم  ناتو  و  آمركيا  فاسد  ايادى  كند.  متزلزل  را  اصلى  پايه‌هاى  است كه همين  آن  پى  در  دشمن 
ها و سطح‌ىنگر‌ىها مي كوشند حركت سيل‌آساى جوانان مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسلام به جان كيديگر بيندازند 
مسلمانان  خون  تا  كنند،  تبديل  اسلام  جهان  هاى  خيابان  و  كوچه  در  كور  تروريسم  به  را  ضدصهيونيستى  و  ضداستعمارى  جهاد  و 
كنند. جلوه  زشت‌چهره  و  بدنام  مجاهدانش  و  اسلام  و  يابند  نجات  بن‌بست  از  اسلام  دشمنان  و  بريزد  زمين  بر  كيديگر  دست   به 

آنان پس از نوميدى از حذف اسلام و شعارهاى اسلامى، اكنون به فتنه‌انگيزى ميان فرقه‌هاى اسلامى روآورده و با توطئهى‌ شيعه‌هراسى 
و سن‌ىهراسى، بر سر اتحاد امت اسلامى مانع‌تراشى مكينند.

4. دشمنان در سوريه بحران مى‌آفرينند تا ذهن ملت ها را از مسائل مهم كشورهاى خود و خطراتى كه در كمين آنها است، 
منصرف سازند

آنان با كمك عوامل خود در منطقه، در سوريه بحران م‌ىآفرينند تا ذهن ملت ها را از مسائل مهم كشورهاى خود و خطراتى كه در كمين 
آنها است، منصرف ساخته و به ماجراى خونينى كه خود تعمداً به‌وجود آورده‌اند، معطوف كنند. جنگ داخلى در سوريه و كشتار جوانان 
مسلمان به دست كيديگر، جنايتى است كه به‌وسيلهى‌ آمركيا و صهيونيسم و دولت هاى مطيع آنان آغاز شده و در آتش آن دميده مي 
شود. چه كسى مي تواند باور كند كه دولت هاى حامى دكيتاتوري هاى سياه در مصر و تونس و ليبى، اكنون حامى دموكراس‌ىخواهى 
ملت سوريه شده‌اند؟ ماجراى سوريه، ماجراى انتقام گيرى از حكومتى است كه سه دهه به‌تنهایى در برابر صهيونيست هاى غاصب ايستاده 

و از گروه هاى مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است.
1.4. ما طرفدار ملت سوريه و مخالف هرگونه دخالت خارجى هستیم؛ هرگونه اصلاح در آن كشور بايد به‌وسيله‌ خود ملت ‌صورت 

گيرد
ما طرفدار ملت سوريه و مخالف هرگونه تحركي و دخالت خارجى در آن كشوريم. هرگونه اصلاح در آن كشور بايد به‌وسيلهى‌ خود ملت و 
با روش هاى كاملًا ملّ‌ىصورت گيرد. اينكه سلطه‌طلبان بين‌المللى به كمك دولت هاى منطقه‌اىِ گوش‌به‌فرمان، در كشورى به بهانه‌اى 
بحران بيافرينند و آنگاه به دستاويز وجود بحران، خود را به ارتكاب هر جنايتى در آن كشور مُجاز شمارند، خطرى جدى است كه اگر دولت 

هاى منطقه بدان نپردازند، بايد منتظر فرارسيدن نوبت خود از اين خدعهى‌ استكبارى باشند.
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5. در فرصت حج و در سايه‌ى همدلى و همگرایى شما حج‌گزاران، بايد قضاياى مهم جهان اسلام مورد تأمل و تعمق قرار 
گيرد

انقلاب هاى منطقه و تلاشهایى  برادران و خواهران! موسم حج، فرصت تأمل و تعمّق در قضاياى مهم جهان اسلام است. سرنوشت 
كه از سوى قدرت هاى زخم‌خورده از اين انقلاب ها براى انحراف آنها به كار مي رود، در شمار اين قضايا است. نقشه‌هاى خائنانه براى 
اختلاف‌افكنى ميان مسلمانان و ايجاد سوءظن ميان كشورهاى بپاخاسته با جمهورى اسلامى ايران، مسالهى‌ فلسطين و كوشش براى 
منزوى كردن مبارزان و خاموش كردن جهاد فلسطينى، تبليغات اسلام‌ستيزانهى‌ دولتهاى غربى و حمايت آنان از اهانتك‌نندگان به مقام 
قدسى پيامبر اعظم )صلّى الّل عليه و اله( زمينه‌سازى براى جنگ هاى داخلى و تجزيهى‌ برخى از كشورهاى مسلمان، ترساندن دولت 
ها و ملت هاى انقلاب‌ىاز معارضه با سلطه‌خواهان غربى و ترويج اين توهّم كه آيندهى‌ آنان در گرو تسليم در برابر آن متجاوزان است... 
و مسائل مهم و حياتى ديگرى از اين قبيل، در شمار قضاياى مهمى است كه در فرصت حج، و در سايهى‌ همدلى و همگرایی شما 

حج‌گزاران، بايد مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.

موخره
بى شك هدايت و دستگيرى الهى، راه هاى امن و سلامت را به مؤمنان تلاشگر نشان خواهد داد: »و الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا...« .

والسّلام علكيم و رحمة الّل و بركاته‌
سيّد على خامنه‌ا‌ى

30 مهر 1391
مصادف باپنجم ذ‌ىالحجه 1433

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

آفريقا 1 انقلابى شمال  از حوادث 
امت  اصلاح  راه  در  منطقه،  و 

بگيرید بهره  اسلامى 

به مسلمانان از مهمترين مسائل جهان اسلام كه  اين مقطع زمان، ىكي  در 
سرنوشت امت اسلامى پيوند خورده است، حوادث انقلابى در شمال 
تا كنون به اسقاط چند رژيم فاسد و  آفريقا و در منطقه است، كه 
مطيع آمركيا و همدست صهيونيسم انجاميده و رژيم هاى ديگرى از 
اين قبيل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان اين فرصت عظيم 
را از دست بدهند و از آن در راه اصلاح امت اسلامى بهره نگيرند، 
و  متجاوز  استكبار  تلاش  همهى‌  اكنون  كرده‌اند.  بزرگى  خسران 
مداخله‌گر، براى منحرف كردن اين حركت هاى عظيم اسلامى به 

كار افتاده است.

مطالبات
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قضاياى 2 و  منطقه  های  انقلاب 
مهم جهان اسلام را مورد تأمل و 

دهید قرار  تعمق 

قضاياى حج‌گزاران در  تعمّق  و  تأمل  فرصت  موسم حج،  خواهران!  و  برادران 
مهم جهان اسلام است. سرنوشت انقلاب هاى منطقه و تلاش هایى 
كه از سوى قدرتهاى زخم‌خورده از اين انقلاب ها براى انحراف آن 
خائنانه  نقشه‌هاى  است.  قضايا  اين  شمار  در  رود،  مي  كار  به  ها 
براى اختلاف‌افكنى ميان مسلمانان و ايجاد سوءظن ميان كشورهاى 
ايران، مسالهى‌ فلسطين و كوشش  با جمهورى اسلامى  بپاخاسته 
براى منزوى كردن مبارزان و خاموش كردن جهاد فلسطينى، تبليغات 
اسلام‌ستيزانهى‌ دولت هاى غربى و حمايت آنان از اهانتك‌نندگان 
زمينه‌سازى  اله(  و  عليه  الّل  )صلّى  اعظم  پيامبر  قدسى  مقام  به 
مسلمان،  كشورهاى  از  برخى  تجزيهى‌  و  داخلى  هاى  جنگ  براى 
با سلطه‌خواهان  انقلاب‌ىاز معارضه  ترساندن دولت ها و ملت هاى 
غربى و ترويج اين توهّم كه آيندهى‌ آنان در گرو تسليم در برابر آن 
متجاوزان است... و مسائل مهم و حياتى ديگرى از اين قبيل، در 
شمار قضاياى مهمى است كه در فرصت حج، و در سايهى‌ همدلى 
گيرد. قرار  تعمق  و  تأمل  مورد  بايد  حج‌گزاران،  شما  همگرایى   و 

با نهضت جنگل چند كار بزرگ  1. اگرچه هم‌زمان 
ميرزا  قضيهّ‌  اما  ؛  افتاده  دركشوراتفّاق  هم  ديگر 

است ويژه  قضيهّ‌  جنگلىي ك  كوچك 
است؛  ويژه  قضيّهى‌  كي  جنگلى  كوچك  ميرزا  مرحوم  قضيّهى‌ 
اگرچه كه در آن دورهى‌ خاص - يعنى در دورهى‌ فاصلهى‌ بين 
مشروطيّت و سرِ كار آمدن رضاخان - حوادث گوناگونى در كشور 
ديگر  بزرگ  كار  چند  جنگل،  نهضت  با  هم‌زمان  و  آمده  به‌وجود 
هم در گوشه و كنار كشور - مثل مرحوم شيخ محمّد خيابانى 
در تبريز، يا كلنل محمّدتقى خان پسيان در مشهد - اتّفاق افتاده 
كي  جنگل  قضيّهى‌  لكن  است،  هم‌زمان  تقريباً  همه  اينها  كه 
مرحوم  حضور  و  را  تبريز  قضاياى  ما  خب  است.  ويژه  قضيّهى‌ 
شيخ محمّد خيابانى و اينها را خوب مي دانيم ديگر، هم در تاريخ 
نوشته شده و هم قضاياى خصوصى و اطّلاعات زيادى داريم، امّا 
آن صبغهى‌ مردمى و نجابتى كه در كار مرحوم ميرزا كوچك خان 
جنگلى هست، در هيچ كدام از اين دو سه كار ديگرى كه هم‌زمان 

در آن دوره اتّفاق افتاد در سرتاسر ايران، نظير ندارد.

2. ميرزا كوچكي ك روحانى است و منشأ حركت ایشاني ك منشأ صددرصد دينى و اعتقادى است
 ميرزا كوچك - همين طور كه اشاره كرديد - كي روحانى است، كي طلبه است. البتّه من شنيده بودم، نقل شد براى ما از سال ها پيش 
كه ايشان مرحوم ميرزاى شيرازى را درك كرده، لكن خيلى باوركردنى نيست. اين را مرحوم پدرم نقل مي كرد از مرحوم آ سيّد عل‌ىاكبر 
مرعشى - كه شوهر خواهر پدر ما بود، يعنى باجناق مرحوم شيخ محمّد خيابانى بود - كه او از بزرگان علماىي بود كه منزوى بود در 
تهران؛ او گفته بود كه ميرزا كوچك درس ميرزا را درك كرده. به نظرم نم‌ىآيد اين خيلى قابل تأييد باشد، زيرا كه سنّ ميرزا كوچك در 
وقتى كه ميرزاى شيرازى از دنيا رفته، چهارده پانزده سال بيشتر نبوده، بعيد به نظر مي رسد كه ايشان توانسته باشد درك كند مرحوم 
ميرزاى شيرازى را؛ لكن در اينكه طلبه بوده، در اينكه روحانى بوده، هيچ شكّى نيست؛ در حوزهى‌ خودِ رشت، بزرگانى هم در آن وقت 
بوده‌اند كه مي توانسته از آنها استفاده كند، در اين هيچ ترديدى نيست. بنابراين منشأ حركت ميرزا كوچك خان كي منشأ صددرصد دينى 

و اعتقادى است.

ديدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت 
میرزا كوچك‌خان جنگلی
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3. رفتار او همي ك رفتار دينى است؛ با اينكه در تشكيلات خود مخالفينى داشت، در برخورد با آن ها كاملًا 
حدود شرعى را رعايت مي كرد

رفتار او هم كي رفتار دينى و اعتقادى است، يعنى انسان مشاهده مي كند با اينكه در درون تشيكلات خودشان مخالفينى داشت، بعضى 
از اقشار گوناگون ممتاز هم با او مخالفت مي كردند، امّا مرحوم ميرزا كوچك در برخورد با اينها كاملًا حدود شرعى را رعايت مي كرده و 
اهل درگيرى با داخل نبوده‌. مثلًا كسانى بودند كه‌ مخالفت هاى اعتقادى با ايشان داشتند؛ همراهان ايشان - آن افراط‌ىها – مي گفتند 
اينها را بزنيم سركوب كنيم! ميرزا كوچك نمي گذاشته، جلوى اينها را مي گرفته و مانع مي شده از اينكه اين كار را بكنند؛ يعنى رفتار 

هم كي رفتار دينى است.

4. حركت میرزا صددرصد اسلامى و ايرانى است؛ به‌خاطر پايبندى‌ به اسلام، جذب تفكّر ماركسيستى نشد 
و با اجنبى هم مخالف بود

و حركت، كي حركت صددرصد اسلامى و ايرانى است. خب آن زمان – مي دانيد ديگر - آن غوغاى نهضت ماركسيستى و تشيكل شوروى 
و هياهوىي كه در دنيا و در بين ملّت ها راه افتاده بود و جاذبه‌اى كه براى بعضى از ملّت ها به‌وجود آورده بود، طبعاً كي عده‌اى را مجذوب 
خودش كرده بود و دوروبر‌ىهاى ايشان هم از اين طريق به ايشان خيانت كردند؛ لكن اين مرد، هم به‌خاطر پايبند‌ىاش به اسلام ، جذب 
تفكّر ماركسيستى نشد و رد كرد به‌طور صريح و قاطع آن نظريّه را - با اينكه جزو نزد‌كيترين‌هاىي كه با او از اوّل همراه بودند، گرايش 
پيدا كردند؛ البتّه آنها هم ناكام از دنيا رفتند، هيچك‌دام آنها هم خيرى از اين زندگى نديدند و از آن جريان بلشوىكي هيچ خير و تجاوب 
جوانمردانه‌اى مشاهده نكردند - و مخالفت كرد، هم با اجنبى مخالف بود؛ يعنى چون سياستى بود كه از طرف اجانب بود، با اينكه اينها 
مقابله‌شان با دستگاه‌هاى حاكم مثل انگليس و روس هاى قزّاق و مانند اينها بود، امّا درعين‌حال به آن طرف هم جذب نشد؛ استقلال را 

حفظ كرد. كي نمونهى‌ خيلى برجسته‌اى است ميرزا كوچك خان؛ خداوند ان‌شاءالّل درجاتش را عالى كند.

5. اخلاص اين مرد موجب شده كه اسمش سر زبان ها باشد و همه او را بشناسند و كتاب درباره‌ ایشان 
نوشته شود

كار شما هم با اين اهدافى كه ذكر كرديد و با ترتيبى كه گفتيد بسيار كار خوبى است. البتّه كتاب دربارهى‌ ميرزا كوچك زياد نوشته 
شده. خوشبختانه اخلاص اين مرد موجب شده كه بر خلاف ديگر كسانى كه در اين صراط هاى مبارزات و مانند اينها وارد شدند، اسمش 
سر زبان ها باشد و همه بشناسند او را، در حالى كه خيلى از اين كسانى را كه من اشاره كردم مردم نم‌ىشناسند اصلًا و اسم شان را 
هم - بعض‌ىها را - نشنفته‌اند، لكن ايشان در بين مردم شناخته شده است، كتاب درباره‌اش نوشته شده. سعى بشود كي كار جامع و 
داراى نكته - نكته‌هاى اساسى زندگى او - به‌وجود بيايد، تا ان‌شاءالّل چهرهى‌ او بيشتر در بين مردم ما، جوان هاى ما شناخته بشود.

6. ايشاني ك واحد مينياتورى از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى را در رشت و گيلان به‌وجود آورده است
بله كي واحد مينياتورى را ايشان از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى را در رشت و در همان محدودهى‌ خاصّ خودش - گيلان - به‌وجود 
آورده. از شما دوستانى كه در اين زمينه كار مي كنيد متشكّريم، و مي خواهيم هم كه همكاران دولتى و مسوولين تبليغاتى و مانند اينها 

با شما همكارى كنند، و كمك كنند ان‌شاءالّل اين كار به بهترين وجهى تمام بشود.
والسّلام علكيم و رحمةالّل و بركاته‌ 

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

با مسوولین ستاد برگزارى كنگره 1
كوچ‌كخان  میرزا  بزرگداشت 
جنگلی همکاری کنید و کمک 

نمایید

همكاران دولتى 
و مسوولين 
تبليغاتى و 

مانند اينها

اين زمينه كار مي كنيد متشكّريم، و مي  از شما دوستانى كه در 
خواهيم هم كه همكاران دولتى و مسوولين تبليغاتى و مانند اينها 
با شما همك ارى كنند، و كمك كنند ان‌شاءالّل اين كار به بهترين 

وجهى تمام بشود.

مطالبات
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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به كنگره »فقیه آگاه«، بزرگداشت 
العظمی گلپایگانی، تاكید كردند: آن  مقام علمی مرحوم آیت‌الله 
عالم بزرگوار از خصلت ها و خصوصیات برجسته ای برخوردار بود 
كه بارزترین آن، صلابت در امر دین و ایستادگی بر سر مواضعی 

است كه بر اساس تشخیص دین اتخاذ می نمودند.
متن پیام رهبر انقلاب كه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی 
رییس دفتر رهبری در مركز فقهی ائمه اطهار)ع( قم قرائت شد، 

به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برجسته‌ترین  شمار  در  گلپایگانی  آقای  العظمی  آیت‌الله  مرحوم 
 32 طولانی  مرجعیت  دوران  اخیرند،  قرن  نیم  در  تشیع  مراجع 
ساله‌ی ایشان مشحون از فعالیت‌ها و اقداماتی است كه از یك 

است. انتظار  مورد  عظیم‌الشأن  و  ذی‌نفوذ  مرجع 
احداث مدارس و مساجد و بیمارستان و نمایندگی در خارج از كشور 
و ورود در عرصه‌ی نوآوری‌های خدماتی از قبیل كارهای رایانه‌ای 

و ساختن مدرسَ مخصوص تدریس از جمله مجموعه كارهای برجسته آن مرحوم است.
به جز علم و تقوا كه شرط اصلی مرجعیت شیعه است، آن بزرگوار از خصلت‌ها و خصوصیات برجسته‌ای برخوردار بود كه بارزترین آن 

صلابت در امر دین و ایستادگی بر سر مواضعی است كه بر اساس تشخیص دین اتخاذ می‌نمودند.
رحمت خدا بر این عالم بزرگوار و جزاه الله عن العلم واهله خیرالجزاء.

سید علی خامنه‌ای
17 آبان

پیام به كنگره بزرگداشت مقام علمی
آیت‌الله العظمی گلپایگانی
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